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اين بهاريه
تقديم شما

مديران و چهره هاى مشهور پهنه غرب 
از سال 99 و آرزوهايشان براى سال جديد گفتند

  برخی چهره ها و مســئولان در ۱۴۰۰ برای 
از سختی  نوشتند  يادداشــت های عيدانه  ما 
سال ۹۹ و ازاميد به روزهای بهتر و شاد آينده 
گفتنــد. در لابه لای حرف هايشــان هم چند 
جمله ای به هم محله ای ها برای داشتن تعطيلات 
پربارتر نوشــتند و آرزوی سالی پر از سلامتی 

وآرامش کردند. 
پربارتر نوشــتند و آرزوی سالی پر از سلامتی 

وآرامش کردند. وآرامش کردند. 

از اسفند سال گذشته که قرار به خانه نشينی و قرنطينه های طولانی مدت شد، 
هرگز گمان نمی کرديم بحران«کرونا»تا نوروز ۱۴۰۰ و حتی پس از 
آن هم به طول انجامد و خانه نشينی ها و فاصله گرفتن ها از يکديگر 
ادامه داشته باشد. اما اکنون که يک سال اخير را مرور می کنيم، از 
به دست آوردن تجربه های موفق مانند تغيير سبک زندکی، عادات 
غذايی، اهميت دادن به ورزش و پياده روی، غنی سازی اوقات فراغت 
با کتاب و مطالعه و نوع تعامل و معاشــرت های اجتماعی خرسند 
می شــويم. اين تجربه ها به گونه ايی بر کيفيت زندگی هريک از ما 
تأثيری مطلوب داشته است. من هم با پيروی از همين قاعده های 
اجباری کرونا با هدف حفظ ســلامتی و جــان خود، فرصت برای 
نگارش کتاب ها و مقاله های جديد را پيدا کردم که شايد اگر کرونا 

پديد نمی آمد، انجام آنها سال ها به تعويق می افتاد. کرونا نقطه مکثی برای همه 
شد. توقف کرديم و به پشت ســرمان نگاهی انداختيم. بسياری متوجه شدند 
مسير را اشتباه می روند، خيلی ها تغيير نگرش و رفتار دادند و بعضی ديگر نيز 
مصمم تر اما با عنايت به عبارت معروف «آهسته و پيوسته» دوباره پيش رفتند. 

اين ميان نبايد از امدادرســانی «اينترنت» به عنوان فن آوری متناســب با عصر 
ارتباطات نيز غافل ماند. اگر اين تکنولوژی وســيع و پيشرفته نبود 
شايد کنار آمدن با کرونا ويروس، دشوارتر می شود. گمان کنيد در 
دوران شيوع کرونا پايه همه ارتباطات و فعاليت های روزمره فردی 
و اجتماعی در همه عرصه هــا و حوزه ها بر مبنای همين اينترنت 
شکل گرفت. از تشــکيل جلسات کاری، تدريس و تحصيل گرفته 
تــا برگزاری انواع آموزش های آنلايــن و خريدهای خانگی، برپايی 
مجالس مهمانی و مراسم خانوادگی، همگی با اينترنت ميسر شده 
است. بنابراين، ظرفيت بی نهايت اين تکنولوژی ثابت کرد می تواند 
بر ساير ابعاد فعاليت های افراد نيز تأثيرگذار باشد. ابعادی مانند شهر 
و محله که بيشــترين اوقات خــود را در مواجه با آنها می گذرانيم 
و ارتقای کميت و کيفيت آنها به گونه ای مســتقيم بر زندگی و کارکرد ما اثر 
می گذارد. با اين اوصاف شايسته است سال ۱۴۰۰ را در پيوند مناسب با ظرفيت 
فضاهای مجازی و الکترونيک آغاز کنيم. چراکه سال هاست از بهره گيری همه 

جانبه آن در جهان می گذرد. 

خداوندا! در اين آخرين روزهای ســال، دل مــن و همکارانم را چنان 
در جويبار زلال رحمتت شست  وشــو ده که هر کجا  ترديدی 
هســت، «ايمان»؛ هر کجا زخمی هســت، «مرهم»؛ هر کجا 
نوميدی هست، «اميد» و هر کجا نفرتی هست، «عشق» جای 
آن  را بگيرد.  مهربانان ارجمندم، اميدوارم در سال جديد شاهد 
همراهی بيش از پيش مجموعه آموزش و پرورش منطقه ۵ در 
راستای تحقق اهداف عالی نظام تعليم و تربيت و سياست های 
تحولی آموزش و پرورش باشــيم.   اينجانب ضمن تشــکر و 
سپاسگزاری از يک سال مساعی ارزشمند و همراهی مؤثر همه 
فرهنگيان منطقــه در اجرای برنامه ها و مأموريت های محوله، 
پيشــاپيش سال نو و عيد باســتانی نوروز ۱۴۰۰ را به محضر 

همکاران ارجمند، دانش آمــوزان عزيز و اولياء گرامی، صميمانه تبريک و 
تهنيت عرض می کنم و از خداوند بهار آفرين سالی سرشار از خير و برکت 
و معنويــت توأم با صحت و ســعادت را برای همگان مســألت می نمايم.  
«مدرســه» امروز ما نيازمند نســيم نوروزی اســت و اينجانب خاضعانه 
برای تحقق اين تحولات، دســت نياز به سوی شــما همکاران ارجمندم 
که خواهان انديشــه ای نو و فرصت هايی بديع و آينده ای سرشار از اميد و 
نشاط هستيد، دراز می کنم و از همه همکارانم و نقش آفرينان نظام تعليم 

و تربيت می خواهم که به يمنِ اين ايام خجســته و اعياد مبارک، آموزش 
و پرورش را در نوروزی شدن و نو شدن ياری کنند.  هم چنين 
سلام می کنم به دانش آموزان عزيزم و خوشحالم فرصتی فراهم 
آمد تا در روزهای پايانی زمســتان، به بهانه بهار، با شما حرف 
بزنــم:  «فرزندان عزيزم، روزهای تلخــی را با همديگر تجربه 
کرديم. روزهايی پر از دلهره و نگرانی که اگرچه بسيار برايمان 
سخت بود، اما درس های خوبی نيز از آن آموختيم. درس هايی 
که آرام آرام داشــت از زندگی ما دور می شد. درس هايی چون 
عشــق ورزی، ايثار، نوع دوستی و بســياری ديگر که اگر اين 
بيماری نبود، شايد همگی آنها محو می شد. بی شک در اختيار 
گرفتن فن آوری نوين نيز از دستاوردهای اين بيماری منحوس 
بــود که تجربه زيبايــی برای همه ما به وجود آورد.  امــا فرزندان عزيزم، 
حس ديگری هم وجود دارد که مانند باران بی امان بهاری و يک چشــمه 
جوشــان، اين دلهره ها و تلخی ها را می شويد و با خود می برد. اين حس با 
هوای خوب و با عطر گل ها، باران، نسيم، پرنده، درخت، زندگی و... می آيد. 
بهترين درس ها را بايد از زندگی، طبيعت و انسان بياموزيم. البته می  توان 
امروزه فن آوری نوين را نيز از ملزومات ضروری کار آموزش دانســت که 

بی توجهی به آن عقب افتادگی کشور را به دنبال خواهد داشت. 

پيشــاپيش ســال نو و بهار۱۴۰۰ را بــه همه شــهروندان عزيزتبريک 
می گويم. طبيعی است ياداشــت عيدانه من از جنس پيشنهاد، 
درخواست و راهکار باشــد. با توجه به آغاز ترافيک روزی پايان 
سال، به تمامی شــهروندان پايتخت توصيه می شود رانندگانی 
قانون مدار باشــند و احترام به قوانيــن راهنمايی و رانندگی را 
ســرلوحه کار خود قرار دهند. از سوی ديگر، شهروندان در نظر 
داشــته باشند برای بهبود، روان سازی و افزايش انضباط ترافيکی 
پايتخت، نيازمند همکاری متقابل بين رانندگان و عوامل پليس 
«راهور» هستيم. بی شک هر تصادفی نتيجه يک تخلف رانندگی 
است. توجه داشته باشــيم رانندگی بدون خطر، با وسيله نقليه 
ســالم مقدور اســت. خســتگی بيش از حد يا خواب آلودگی، 

منشــأ بسياری از تصادفات مرگبار اســت. مکالمه با تلفن همراه يا خوردن 
و آشــاميدن در هنگام رانندگی، می توانــد منجر به کاهش تمرکز حواس و 
بروز فاجعه شود. يادمان باشد که فرصت کم را با سرعت زياد جبران نکنيم. 
توجه داشــته باشيم که رعايت نکردن فاصله ايمن و مطمئن، حتی با وجود 
ترمز A. B. S  هم خطرآفرين اســت. هم چنين لازم اســت که احتياط و 
گذشــت را در هنگام رانندگی فراموش نکنيم. مهارت، احتياط و گذشت، ۳ 
ويژگی برای يک راننده خوب اســت. کارايی کمربند ايمنی خودرو در همه 

دنيا به اثبات رســيده است. بنابراين نسبت به استفاده از آن، شک نکنيم. با 
بســتن کمربند ايمنی، استفاده از آن را  برای نسل آينده به ويژه 
فرزندانمــان نهادينه کنيم و گذشــت را در رانندگی، جايگزين 
لجاجــت کنيم. رعايت قوانين و مقــررات رانندگی، از مهم ترين 
شــاخصه های توسعه يافتگی و نشــانه فرهنگ بالای ملی است. 
هميشــه به ياد داشته باشيم توجه به حقوق عابران پياده، نشانه 
نوعدوســتی و تعالی فرهنگ اســت. مناطق غربی تهران بزرگ 
دارای معابر بزرگراهی متعددی است که رانندگان هنگام عبور و 
مرور در هرکدام از آنها موظف هستند با رعايت سرعت مطمئنه 
از هرگونه ســرعت وســبقت غيرمجاز و انجام حرکات نمايشی 
پرهيز کنند که در صورت انجام اين قبيل تخلفات حادثه ســاز، 
ضمن اعمال قانون از ســوی دوربين های هوشمند و مأموران پليس راهور، 
خودرو توسط پليس مستقر در معابر يا عوامل گشت نامحسوس متوقف و به 
مدت ۷۲ ساعت به پارکينگ انتقال داده می شود. توصيه می شود رانندگان 
عزيز با رعايت حق تقدم عبور، ضمن بالا بردن ضريب ايمنی، فرهنگ بالای 
خود را نيز به نمايش بگذارند و توجه داشته باشند که تفاوت زمان رسيدن 
به مقصد در رانندگی شــتاب زده و رانندگی با سرعت مطمئن، بيش از چند 

دقيقه نيست. 

سال تجربه هاى نو

بهترين درس ها را بايد از زندگى بياموزيم عيدى شهروندان به هم با رعايت قوانين رانندگى
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و تربيت می خواهم که به يمنِ اين ايام خجســته و اعياد مبارک، آموزش 
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استقلال 

آرش برهانى  

ســال ۱۳۹۹ ســال تلخی بــود و در 
کنار همه عزيزانــی که ويروس «کرونا» از 
ما گرفت، ۲ فوتباليســت خــوب ما يعنی 
«علی انصاريان» و «مهرداد ميناوند» هم از 
بين ما رفتند و جامعه فوتبال 
را ماتــم زده کردند. اميدوارم 
در سال جديد بالاخره از شر 
اين ويروس رها شويم و مردم 
بتوانند نفس راحتی بکشــند 
مشــکلات  آن  کنــار  در  و 
اقتصــادی هم حــل و فصل 
شــود. کرونا با همه تلخی و 
اندوه و مشکلاتی که به وجود 
آورد، درس های بزرگی هم به ما داد. به ما 
ياد داد قدر زندگی و دوســتان و خانواده و 
همه چيزهايی را که داريم، بيش ــتر بدانيم. 
به ما ياد داد همين دلخوشــی های ســاده 
مانند دســت دادن و در آغوش کشــيدن 
دوســتان و اعضای خانواده يا قدم زدن و 
نعمت هايی  بی دغدغه،  رفتن های  مسافرت 
هستند که بايد قدر آنها را بدانيم. به ما ياد 
داد زندگی و سلامتی چقدر ارزشمند است. 
ياد داد که نبايد به خودمان مغرور باشيم.

درس هاى تلخ 
اما ارزشمند

به ياد 3معلم عاشق
اســترس، بيماری و مرگ، دســتاورد شيوع 
کروناســت. اما لابه لای همــه نااميدی ها و تلخ 
کامی هــا، ايثــار و محبت هــای روز افــزون به 
يکديگر از اهدای ســبدهای کالا و مهروزی های 
کوچک گرفته تــا تهيه «تبلت» و بســته های 

آموزشــی، همگی روزنه های 
اميد بخشــی هســتند که 
ما را به آينده ای درخشــان 
اميــدوار می کنــد. آينده ای 
که در «پســاکرونا» شــاهد 
چهره خنــدان دانش آموزان 
در حيــاط مــدارس، بيــن 
صف هــا، هياهــو و شــادی 
آنهــا در کلاس های درس و 
دوباره نقاشــی بر تخته سياه 

و رفاقت با همکلاســي ها خواهيــم بود. با همين 
اميدواری، آموزش و پرورش منطقه در کنار ساير 
مناطق پايتخت تاکنون توانسته است به خوبی 
از کرونا و پيامدهــای آن، به مثابه يک تجربه و 
فرصت يادگيری، هم بــرای دانش آموزان و هم 
اوليا و مربيان بهره ببرد. تشکيل کميته «فضای 
آموزش مجــازی»، برپايــی انجمن های خيّران 
نيازمند، تدارک اســتوديوی  ويژه دانش آموزان 
توليد محتوا، مشارکت معلمان برگزيده منطقه 
با صدا و ســيما با هدف تهيه فيلم ها و برنامه های 
آموزشی در مقاطع مختلف، از جمله تجربه ها و 
فرصت هايی است که به بازدهی مضاعف عملکرد 
ما در دوران دنياگيــری (پاندمی) کرونا ويروس 
کمک کرده و در پــاره ای از موارد به جريانی از 
الگوســازی و ارائه مدل های آموزشــی موفق و 
متناسب با شرايط بحران از سوی منطقه ما تبديل 
شده است. البته ۳ معلم هم از منطقه ۹ آسمانی 
شده اند. ۳ معلمی که عاشقانه به شغل شان وفادار 
و پايبند بودند، حتی زمانی که کرونا زمين گيرشان 
کرده بود و آنهــا هم تا آخرين لحظه از تعليم و 
تربيت دانش آموزان منطقه دست بر نمی داشتند. 
اما متأســفانه طی اين يک ســالی که با کرونا 
گذشت، کمتر کسی از جان فشانی شهدای تعليم و 
تربيت در خط مقدم آموزش و پرورش نسل های 
آينده ياد کرد. آن هم در شــرايطی که برخلاف 
تعداد محدود آنها در سيســتم آموزشی نسبت 
به تعداد فشــرده دانش آموزان، کم ترين ميزان 
دريافتی حقوق و مزايا را دارند. بنابراين شايسته 
است به اهميت و ضرورت توجه مطلوب به نظام 
آموزش و پرورش و فعالان عرصه آن نيز بيش ــتر 
بپردازيم تا آنجا که شهدای تعليم و تربيت دوران 

شيوع کرونا را هرگز فراموش نکنيم. 

على اكبر محسنى نسب 
مدير آموزش و 

پرورش 
مناطق 9 و 21

کوچک گرفته تــا تهيه «تبلت» و بســته های 

على اكبر محسنى نسب 

به استقبال نوروز 
با شور و اميد

بار ديگر زمستان سپری شد و بهار با جلوه های 
زيبا و دلپذيرش قدم به شــهر و ديار ما گذاشــت 
تا همــگان با قلب هايــی آکنده از شــور، مهر و 
اميد در کنار هم کنار ســفره 
«هفت سين» به استقبال سال 
نو بشتابيم. فرا رسيدن بهار در 
فرهنگ ديرپای ايرانيان، نويد 
رويش و بالندگی است. نياکان 
مــا از ديرباز با جشــن نوروز 
به تکريم رســتاخيز بزرگ و 
شکوهمند طبيعت برخاسته اند 
رســتاخيز  با  بی ارتباط  کــه 
جان ها نبوده اســت. آيين های عميق هوشمندانه 
نوروزی از چنان جايگاهی برخوردار است که حتی 
اقوام و ملل ديگر جهان با تحسين و تمجيد به آن 
نگريســته اند و اين آيين مهرآميز در شمار ميراث 
بشريت به ثبت رسيده است. در ادبيات غنی پارسی، 
نوروز و فرا رسيدن بهار، الهام بخش سخن سرايان 
و نام داران ادب پارســی بوده و چه بسيار مضامين 
ژرف و دل انگيزی که در اين باره سروده شده است 
و همچنان ســروده می شود. آن گونه که گويی اين 
شور و دلبستگی را پايانی متصور نيست. در ديوان 
همه شاعران پارسی گوی می توان شاهد اشعاری 
در زمينه بهار و عيدانه بود و چنين اشعاری در کنار 
ستايش جلوه های زيبای بهار، سرشار از حکمت و 
دعوت به مهر و محبت و همدلی است. بی  ترديد 
هدف از جشــن ها و آداب و سنن نياکان ارجمند 
ما ايجاد صميمت افزون تر، رفع کدورت ها و فراهم 
آوردن فضايی آکنده از مهر و شــادمانی بوده که 
اين امر همواره از نيازهای اساســی جامعه بشری 
بوده است و نمی توان نسبت به تحقق و  ترويج آن 
بی اعتنا بود. وقــوع بلايای گوناگون در طی تاريخ 
هيچ گاه نتواسته است، انگيزه برپايی آيين فرخنده 
نوروز به فراموشی سپرده شود. مردم ما همواره در 
هر حالی، هر ســاله اين مناسبت ارجمند را گرامی 
داشــته اند. آن چنان که گويی اين آييــن با رگ و 
پوســت و اســتخوان ملت ما آميخته شده است و 
جدايی از آن هرگز ميسر نخواهد بود. ظهور پديده 
منحوس ويروس «کرونا» در سال گذشته، اگرچه 
ســبب شد تا ديد و بازديدهای نوروزی تحت تأثير 
طرح فاصله گذاری و ديگر اقدامات پيشگيرانه قرار 
گيرد، اما باز هم در همان شــرايط دشوار اين آيين 
گرامی داشــته شــد و مردم با محبت ما از راه های 
ديگری ارتباط خود را با يکديگر و ريشه های کهن 
فرهنگی شان حفظ کردند. در آستانه سال جديد نيز 
باز هم همان شــور و جنبش آشنای هميشگی در 
همه جا احساس می شود و اميد که سال نو، سالی 
سرشــار از مهر و تندرســتی و همه خوبی ها برای 

همه شهروندان و هموطنان سرافراز باشد که به 
راستی شايسته بهترين ها هستند. 

كامران شرفشاهى 
شاعر، نويسنده و 

پژهشگر 

تا همــگان با قلب هايــی آکنده از شــور، مهر و 

كامران شرفشاهى 

آموزش و پرورش و فعالان عرصه آن نيز بيش ــتر 
بپردازيم تا آنجا که شهدای تعليم و تربيت دوران 

شيوع کرونا را هرگز فراموش نکنيم. 

فرزانه زينلى، پرستار بخش 
آى.سى.يو كرونا

نوروز با رعايت پروتكل ها زيباتر 
مى شود

چند روزی بيش تر از زمستان باقی نمانده و بهاری ديگر در راه است. تا 
يادمان بياورد که روزگار به همين شکل باقی نمی ماند و می چرخد و می چرخد. 

ما هم مانند مسافران موقت، روزی سوار آن شده و روزی از آن پياده خواهيم شد. 
تغيير فصل ها و رويش گل ها پس از زمستان سرد، می خواهد يادمان بياورد که اگر 
اوضاع هميشه بر وفق مرادمان نيست، اميد به بهبود هم وجود دارد و اگر روزگار به 
کام است به خود مغرور نشويم و شاکر خداوند خود باشيم. اکنون در آستانه سال نو 
و فرارسيدن نوروز ما هم با طبيعت، روحمان را نو می کنيم و به پيشواز بهار و نوروز 

فرخنده، اين يادگار ارزشمند نياکانمان می رويم.  نوروز پيشاپيش بر همگان 
مبارک. آرزومند سالی بسيار خوب و خوش برای همه هم محله ای های عزيزم 
هستم و اميدوارم با رعايت پروتکل های بهداشتی، پرهيز از مسافرت، ديد 

و بازديدهای غير ضروری، در سال جديد شاهد پايان «کرونا» باشيم. 
با اين شيوه زندگی، می توانيم شاهد لبخند بر لبان کادر 

درمان و مردم عزيز ميهنمان نيز باشيم. 

چند روزی بيش تر از زمستان باقی نمانده و بهاری ديگر در راه است. تا 

همه جا احساس می شود و اميد که سال نو، سالی 
سرشــار از مهر و تندرســتی و همه خوبی ها برای 

همه شهروندان و هموطنان سرافراز باشد که به 
مهدى شيرى بازيكن راستی شايسته بهترين ها هستند. 

پرسپوليس 
سال قهرمانى اما 
سخت و اندوه بار

در سال ۱۳۹۹ هرچند دوباره با «پرسپوليس» قهرمان ليگ شديم و تا 
فينال ليگ «قهرمانان آسيا» پيش رفتيم اما در مجموع سال تلخ و اندوه باری 

برای همه مردم به ويژه اهالی فوتبال بود. «کرونا» ۲ پيشکسوت و چهره ارزنده و 
محبوب فوتبال را از ما گرفت و بيش از پيش همه را در بهت و شوک فرو برد. غير 

از «علی انصاريان» و «مهرداد ميناوند» که اميدوارم روحشان شاد باشد، تعداد 
زيادی از مردم ما در اثر کرونا جان باختند و خانواده های زيادی داغدار شدند. 
به هرحال ساده نيست که هر روز خبر مرگ ده ها و صدها نفر از هموطنان را 
بشنويم و بدتر از آن بدانيم که فردا و فردا های ديگر هم اين قصه تلخ تکرار 

خواهد شد. در کنار اين، مشکلات اقتصادی هم بيش از پيش عرصه را 
بر مردم تنگ کرده بود و واقعاً جايی برای شادی و دلخوشی باقی 
نمانده بود. اميدوارم در سال جديد، هم از ويروس کرونا راحت 

شويم و هم مشکلات و فشار های اقتصادی تمام شوند. 
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مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

مدير مسئولصفحه آرا

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

تقويم رويدادهاى غرب پايتخت در سال 99

گام به گام 
در مسير آبادانى

  چند روزی بيشتر به پايان سال ۱۳۹۹ باقی نمانده است. در اين سال اتفاق های زيادی در محله های 
مختلف منطقه های ۵، ۹، ۲۱ و ۲۲ افتاد. برخی مانند افتتاح پروژه ها و راه اندازی مراکز مختلف، خوش 
بود و بعضی ديگر مانند تخريب ملکی در محله «هاشمی» منطقه ۹ و شهادت کادر درمانی ناخوش. 
در اين سال، کلنگ طرح های زيادی هم به زمين زده شد که می توان به پروژه «ياس تهرانسر» و مرکز 
پسماند «کوهک» و... اشاره کرد. در گزارش زير تقويم يک ساله محدوده غرب پايتخت را ورق زده و 

به مهم ترين رويدادهای مناطق اشاره کرده ايم. 

مريم باقرپور

فروردين  

ارديبهشت  

خرداد

مردادتير

شهريور
مهر

دیآبان   

بهمن

اسفند

آذر

زمانى براى 
همدلى در 

روزهاى شيوع 
كرونا

از تخريب 
ملك حادثه ساز 

تا راه اندازى 
كافه كتاب 

اجراى 
پروژه ها 

شتاب گرفت

افتتاح مركز 
حمايت از 

استارت آپ ها

خطوط 
دوچرخه سوارى 

در مسير 
توسعه

تعيين 
تكليف 235 
هكتار زمين 

شهردارى
افتتاح مركز 
كارآفرينى و 
استراحتگاه 
كوهنوردان 

ساخت 2 پل 
با مشاركت 

سرمايه گذار 
خصوصى

آغاز ساخت 
نخستين 
ايستگاه 

پردازش زباله 

آزادى 
50 مادر 

زندانى 

افزايش 
خدمات 

اورژانس 
هوايى 

هدايت آب هاى 
سطحى ميدان 

آزادى براى 
حفاظت از برج

منطقه۵: کارگاه توليدی ماسک از سوی 
حوزه بسيج ۱۰۳ و همراهی شهرداری ناحيه 

۷ راه اندازی شد. 
«فتح صنعتی»  محله  منطقه۹:شوراياران 
با کمک پايگاه بســيج «امــام مهدی»(عج) 
نســبت به تهيه پارچه و دوخت لباس «گان» 
برای کادر درمانی بيمارستان شهيد «شريعت 
رضوی» آســتين بالا زدنــد. در مرحله اوليه 
اجــرای اين طرح، ۳۰۰دســت لبــاس گان 

بيمارستانی تحويل داده شد. 
منطقه۲۱:شــهردار منطقــه۲۱ از مالکان 
۳ مجتمع تجاری «صفويــه»، «پاويليون» و 
«مهستان» که با از خودگذشتگی و سعه صدر، 
اجاره بهــای ماه هــای اســفند و فرورديــن 
مغازه هــای خود را به ســبب رکود شــرايط 
اقتصادی و از رونق افتادن کســب و کارها به 
دليل شــيوع «کرونا ويروس» بخشيده بودند، 

تشکر و قدردانی کرد. 
منطقه۲۲:پايــگاه «خدمات اجتماعی» با 
هدف کاهش آسيب های اجتماعی و بازتوانی 
افراد در معرض آســيب خطر در «آزادشهر» 

(پيکانشهر) راه اندازی شد. 

کتاب»  «کافه  راه انــدازی  منطقه۵:طرح 
در سراهای محله با هدف ارتقای سطح مطالعه 

شهروندان به اجرا درآمد. 
منطقه۹:ملک فرسوده خيابان «۲۱متری 
جــی»، کوچه «حســينی» پس از ارســال 
اخطارهای مکرر از سوی شهرداری، در نهايت 
بــرای جلوگيری از بروز حادثــه و رفع خطر، 
توســط ناحيه يک شــهرداری منطقه ۹ و با 

دستور مقام قضايی تخريب شد. 
منطقــه۲۱:در پــی وقــوع زلزلــه ۱۹ 
ارديبهشت  ماه، از سوی ستاد مديريت بحران 
منطقــه۲۱ و معاونت خدمات شــهری اين 
منطقــه، نواقص احتمالی مکان های اســکان 
اضطراری و به ويژه بوســتان «طبيعت» رفع 

شد. 
منطقــه ۲۲:عمليات بهســازی روکش 
آســفالت بلوار «اردســتانی» انجام شــد. در 
راســتای اجرای عمليات بهسازی معابر اصلی 
منطقه، روکش آسفالت جنوب به شمال بلوار 
شــهيد اردســتانی، يکی از معابر اصلی ترين 
منطقه به طول هزار و ۵۰۰ مترمربع عملياتی 

شد. 

منطقه۵:مجموعــه فرهنگی ورزشــی 
«چابک» در محدوده شــهرداری ناحيه ۴ 
افتتاح شــد. اين مجموعه شامل ۲ بخش 
مجزای «کانون کودک» و «باشــگاه» است 
کــه در بخش کانون کــودک، کلاس های 
سوری،  مونته  شــاهنامه خوانی،  موسيقی، 
بازی و ورزش و.... و در بخش باشگاه، در ۲ 
شيفت بانوان، کودکان و آقايان در رشته های 
آمادگی جسمانی، يوگا، پيلاتس، فانکشنال، 
کاراته، تکواندو، ايروبيک، تی آر ايکس، سی 

ايکس و... فعاليت دارد. 
منطقه ۹:مراســم آغاز بــه کار پروژه 
عمرانی ســاخت ورودی جنوبی ايســتگاه 
«اســتاد معيــن» و مجتمع ايســتگاهی 
مجاور آن با حضور مديران شــهری برگزار 
شد. پيش بينی شــده بود در صورت تأمين 
منابع مالی، ســاخت ايــن ورودی تا پايان 
ســال تکميل  شــود. ورودی دوم ايستگاه 
اســتاد معين، دومين ورودی جنوبی خط 
۴ مترو تهران از ايســتگاه «تئاتر شهر» تا 
ميدان «آزادی» است. هم  چنين در اين ماه، 
مراسم تشييع پيکر مطهر شهيد مدافع حرم 
«جواداالله کرم» در محله «مهرآباد» برگزار 
شد. اين شهيد در عمليات های مختلف ۳  بار 
در ســال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مجروح شده 
بود. او در جريــان حمله نيروهای تکفيری 
به «خان طومان» در جنوب غربی «حلب» 
در زمان آتش بس در نوزدهم ارديبهشت  ماه 
سال ۱۳۹۵ به شــهادت رسيد و پس از ۴ 
سال مفقودی، در عمليات تفحص هويتش 

شناسايی شد. 
اجــرای عمليات  منطقه ۲۱:فــاز دوم 
عمرانی ـ ترافيکی پروژه فرامنطقه ای بزرگراه 
«شهيد لشــکری» ـ بلوار «کرمان خودرو» 
(دوگاز) آغــاز شــد. اين طرح، دسترســی 
اقماری  شهروندان ســاکن در شــهرهای 
نزديک پايتخت را از طريق پل به ســمت 
بزرگراه «شــهيد فهميده» (بزرگراه تهران ـ 

کرج) فراهم می کند. 
ورود  از  جلوگيــری  منطقه۲۲:طــرح 
خودرو به بوســتان جنگلی «چيتگر» آغاز 
شــد. اين طرح با هــدف افزايش حفظ و 
نگهداشت بوســتان جنگلی چيتگر به اجرا 

درآمد. 

منطقه۹:شــهردار تهــران در بازديد از 
پروژه ضلع جنوبی خيابان اســتادمعين که 
از دل پادگان «جی» عبور می کند، نسبت 
به بازگشايی هرچه سريع تر اين خيابان ابراز 
اميدواری کــرد. با اجرای اين پروژه خيابان 
استادمعين به خيابان سی متری جی متصل 
و مسير شمال به جنوب اين محدوده برای 

شهروندان از اين طريق بازگشايی شد. 
منطقه ۲۱:تا ابتــدای تيرماه، ۵۲ درصد 
از محله «وردآورد» نوســازی شد. در محله 
وردآورد، ۳ لکه بافت فرســوده وجود دارد 
که اين نوســازی شــامل ۴۵/۷ درصد کل 
پلاک های فرســوده در اين محله می شود. 
پروانه ساخت رايگان، مجوز رايگان حفاری 
آب، بــرق و گاز و تراکــم اضافــه از جمله 

سياست های تشويقی در ناحيه است. 
منطقه ۲۲:مرکز «رشد» با هدف حمايت 
از «اســتارت آپ»ها وشــرکت های »دانش 
بنيــان» برای حمايت از ايده ها و اختراعات 
جديــد در منطقه ۲۲ افتتاح شــد. مراکز 
رشــد، مراکزی هســتندکه برای پرورش و 
شکل گيری کســب وکارهای کوچک ايجاد 
می شــوند و طرح هايی مبتنــی بر نوآوری، 
مورد مطالعه و بررسی قرار می گيرند. نکته 
قابــل توجه درباره اين کســب و کارها آن 
است که از کادر مديريتی کوچکی تشکيل 

می شوند. 

منطقه۹:عمليات ساخت يک و نيم کيلومتر 
مســير دوچرخه ســواری در خيابان «آزادی» 
کليد خورد. اين مســير از مترو اســتادمعين 
آغاز می شــود و تا خيابان «شــهيدان» ادامه 
پيدا می کند. هم  چنين در ايــن ماه، درمانگاه 
شــهرداری منطقه۹ با مساحت ۸۰۰ مترمربع 
شــامل بخش هايــی چــون دندانپزشــکی، 
چشم پزشــکی، ارتوپدی، ديابت، فوق تخصص 
داخلی و غدد، آســم، آلرژی، پزشک عمومی، 
متخصص زنــان و اطفال، جراحــی عمومی، 

فيزيوتراپی و آزمايشگاه افتتاح شد. 
منطقه ۲۱:پل عابرپياده در بزرگراه شهيد 
فهميده به روش مشــارکتی ساخته شد. اين 
پل در ضلع شــمال بزرگراه شــهيد فهميده، 
مقابل مترو استاديوم «آزادی» واقع شده است 
که در ضلع جنوب آن شــهرک های آزادی و 
«فرهنگيان» قرار دارند. مردم اين شــهرک ها 
به دليل بزرگراه نمی توانستند از مترو استفاده 
کنند اما با ســاخت پل، دسترسی آنها آسان 

شد. 
منطقه ۲۲:خط تاکسی مترو «ايران خودرو» 
به باغ «گياه  شناسی» و درمانگاه به بهره برداری 
رسيد. اين خط شهرک «سرو آزاد» را پوشش 
می دهد. در اين ماه هم  چنين مجتمع فرهنگی 
اجتماعی «امام علی»(ع) با تجهيز دوچرخه بند، 
رختکن و ساير امکانات رفاهی به ساختمان های 

«دوستدار دوچرخه» در شهر تهران پيوست. 

منطقه۵:نخستين «سمن سرای» منطقه 
۵ بــه نام «حســين عليمردانــی»، از فعالان 
اجتماعی «چابهار»، با حضور مديران شــهری 
افتتاح شــد. شــهردار منطقه ۵ در مراســم 
افتتاح گفت: «سمن سراها به تقويت مشارکت 

اجتماعی کمک می کنند.»
دوخت  بــار  نخســتين  منطقه۹:بــرای 
ساک های خريد با استفاده از بنرهای مستعمل 
در منطقه ۹ با پيگيری اداره «محيط زيست» 
اين منطقه و همــکاری اداره «آســيب های 

اجتماعی» آغاز شد. 
از  منطقــه۲۱  منطقه۲۱:شــهردار 
«قطعات  بــازار  پروژه  پيشــرفت۵۰ درصدی 
خودرو» در ضلع جنوب بزرگراه تهران  ـ کرج، 
خيابان «چوگان» خبر داد و گفت: «پيش بينی 
می شود تا سال آينده، اين طرح مهم مشارکتی 

به بهره برداری برسد.»
منطقــه ۲۲: ۲۳۵ هکتــار از زمين های 
متعلق به شهرداری منطقه ۲۲ تعيين تکليف 
شد. ۲۱۰ هکتار از اين زمين ها در اختيار بنياد 
«تعــاون ارتش»، ۱۶ هکتــار در اختيار بنياد 
«تعاون ســپاه» و ۹ هکتار در اختيار مالکان 

حقيقی و حقوقی بود. 

منطقه۹:مرکز توسعه و تسهيل کسب و 
کار و کارآفرينی اجتماعی «توتيا» با وسعت 
۵۰۰ مترمربع با هدف توسعه و بهبود کسب 
و کار از جمله شبکه سازی کارجويان و کسب 
وکارهای محلی، توسعه زنجيره ارزش، ايجاد 
صندوق های خرد مردمی و محله ای، ارتقای 

مهارت جمعی و... افتتاح شد. 
مجموعه  ســاخت  ۲۱:عمليات  منطقه 
بوســتان  در  وردآورد  رفاهــی  تفريحــی 
روش  بــه  وردآورد  گمنــام»  «شــهدای 
مشــارکتی با وســعت ۶ هزار و ۵۰۰ متر 
آغاز شد. اين مجموعه با سبک سنتی و به 
شکل باغ ايرانی در بزرگراه شهيد لشکری، 
بلوار اصلی وردآورد، جنب بوستان شهدای 

گمنام قرار دارد. 
منطقــه۲۲: ســاخت جــان پنــاه و 
اســتراحتگاه کوهنــوردان به نام شــهيد 
قلــه  در  عباســی»  «اميــد  آتش نشــان 
«عقاب نشــين لتمــال» تکميــل و برای 
اســتقبال از کوهنوردان و طبيعت دوستان 

در منطقه ٢٢ افتتاح شد. 

منطقه۵:شــهردار منطقه ۵ از بوستان 
«کوهسار» بازديد به عمل آورد و برضرورت 
از ساخت وســاز  پيشــگيری  نگهداشــت، 
غير مجاز و هرگونه تعرض به حريم بوستان 
کوهســار تأکيد کرد و در ادامه از راه اندازی 
مرکز نگهداری «سگ های بدون صاحب» در 

اين مجموعه خبر داد. 
منطقه ۹: طرح «پــارک خودروها بين 
درختان» در خيابان آزادی اجرا شد. در اين 
طرح به جای ايجاد فضای ســبز سرتاسری، 
باغچه هايی با فاصله اســتاندارد برای پارک 

خودروها کاشته شد. 
پل،   ۲ ســاخت  منطقه ۲۱:پيشــنهاد 
به صورت مشــارکتی و با جذب سرمايه گذار 
در بزرگراه شهيد لشکری در مسير شمال به 
جنوب مطرح و اجرا پروژه آغاز شد. پيش از 
آن پل عابرپياده ضلع شمال بزرگراه شهيد 
فهميده، مقابل مترو استاديوم آزادی، برای 
نخستين بار به صورت مشارکتی در منطقه 

۲۱ ساخته شد. 
«شــهيد  ســلامت  ۲۲:پايگاه  منطقه 
باقــری»، از ســوی اداره ســلامت منطقه 
و بــا مشــارکت دانشــگاه علوم پزشــکی 
«بقيه االله»(عج) و بيمارســتان تخصصی و 
فوق تخصصی «نجميه» راه اندازی شــد. در 
اين پايگاه، خدمات مشاوره و ويزيت پزشکی، 
مشــاوره مامايی، مشــاوره روان شناســی، 
مشاوره تغذيه، کارشناس بهداشت و... ارائه 

می شود. 

منطقه۵: هم  زمان با ســالروز تأسيس انجمن 
«آلزايمــر ايران»، بــا حضور نماينــدگان وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، شــهردار 
منطقه۵ و برخی مديران شهری، درمانگاه تخصصی 

داخلی حافظه مرکز آلزايمر ايران افتتاح شد. 
منطقه ۲۱:پس از ديدار شــهردار منطقه با 
مديرعامل «ايران خودرو»، پيشــنهاد ايجاد موزه 
«صنعت» در منطقه ۲۱ و داخل بوستانی مطرح 
شد. در اين موزه تجهيزات کارگاه ها و کارخانه های 

قديمی منطقه قرار داده خواهد شد. 
منطقه ۲۲: کلنگ زنی نخســتين ايســتگاه 
«پردازش زباله شــهر تهران» در ايستگاه ميانی 
«زباله غرب تهران» به زمين زده شد. با راه اندازی 
اين ايستگاه در تيرماه، زباله های تر مناطق ۵، ۲۱ 
و ۲۲ با ظرفيت ۸۰۰ تن به ايســتگاه ميانی در 
خيابان «کوهک» منطقه۲۲ انتقال پيدا می کند. 

منطقه۵:دوميــن پويش مردمــی «آزادی 
مــادران زندانــی» در ســالن آمفی تئاتر پارک 
«ترافيک» منطقه ۵ با حضور مديران شــهری، 
خيّران و چهره ها برگزار شد تا زمينه آزادی ۵۰ 

بانوی زندانی فراهم شود. 
منطقه۹: ۲ پهلوگاه اضطراری در بزرگراه فتح 
به مساحت ۱۲۰ مترمربع برای توقف ايمن وسايل 
نقليه در مواقع اضطرار ساخته شد. اين پهلوگاه ها 
در مســير های شرق به غرب (محدوده فتح ۲۷) 

و غرب به شرق (مقابل بازار استيل) قرار دارند. 
منطقه ۲۲: ساخت نخستين پارک آموزشی 
ترافيــک در بلوار کوهک جنب ورودی شــرقی 
بوســتان جنگلی چيتگر، ۶۰ درصد پيشــرفت 
کرده اســت. اين پــروژه در مســاحت ۵هزار و 
۸۰۰ مترمربع به عنوان مجموعه آموزشــی ويژه 

کودکان و دانش آموزان در حال ساخت است. 

منطقه ۹:بازار روز «جرجانــی» در زمينی 
بــه مســاحت ۳۰۰ مترمربع بــا ۲ غرفه عرضه 
محصولات ميوه و ســبزيجات برگی و غير برگی 
و يک غرفه محصولات پروتئينی به بهره برداری 

رسيد. 
منطقه ۲۱:برای گســترش خدمات اورژانس 
هوايــی، ۲ محل در بزرگــراه «آزادگان» تقاطع 
فتح و در بوستان «طبيعت» بزرگراه فتح (محل 

اسکان اضطراری)، ۲ پد «بالگرد» ايجاد شد. 

منطقه۹:بــا توجه به شــيب تند ضلع 
شــمال به جنوب ميدان آزادی، جلوگيری 
از ســيلاب های شــديد و در نتيجه ايجاد 
خســارت به زيرســاخت ها و سازه های برج 
«آزادی»، عمليات اجرايی و هدايت شــبکه 
انجام  آب  های سطحی «محمدعلی جناح» 

شد. 
منطقه۲۱:در ديدار نماينده مردم تهران، 
ری و شــميرانات و پرديــس در مجلــس 
شورای اســلامی، مديرکل راه و شهرسازی 
اســتان تهران و مديران شهری منطقه ۲۱ 
عنوان شد که توافقات اوليه بين شهرداری 
وسازمان مسکن و شهرســازی انجام شده 
اســت و تا ۶ ماه آينده ســندهای مسکن 
«مهر» تهرانسر تحويل مالکان داده می شود. 
منطقــه۲۲: ۲۴ آذرمــاه در جلســه 
کميســيون ماده ۵، طرح تفصيلی منطقه 
۲۲ تصويــب شــد. در اين طرح، ســقف 
جمعيت پذيــری از ۷۵۰ هــزار نفر به ۵۲۰ 
هزار نفر کاهش يافت. هم  چنين در اين ماه 
از کتاب «شــيدايی فرحروز» رونمايی شد. 
مؤلف اين کتاب، پرســتار و همســر جانباز 

۷۰ درصد «جواد غائب زاده» است. 
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معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توكلى

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توكلى

 بسياری ســال ۱۳۹۹ را سالی تلخ و سياه 
ايران می دانند.  مردم  به ويژه  دنيا  برای مردم 

شما اين سال را چگونه ارزيابی می کنيد؟ 
ســال ۱۳۹۹، ســال بدی بود. به باور من و به 
قول قديمی ها، سالی بود با طالع نحس! بزرگ ترين 
فاجعه بشری در اين سال، شيوع ويروس کرونا بود. 
ضمن اينکه جنگ های منطقه ای هم وجود داشت 
و انسان های بسياری جان و خانه و عزيزان خود را 
از دست دادند. در کنار همه اينها اقتصاد دنيا هم به 
افول رفت و رشد اقتصادی کاهش يافت تا مردم از 
اين بابت هم در رنج و عذاب باشند. به گمانم سال 
۱۳۹۹ يکی از ســال های بسيار شوم بشری بود که 
اميدوارم سال جديد از اين همه شومی و بدبختی و 

مشکلات نجات پيدا کنيم. 
 ســال ۱۴۰۰ را چطور پيش بينی می کنيد 
و تجربه و حس تان درباره اين ســال چگونه 

است؟ 
من انتظار دارم که در سال جديد، هم کل جهان 
و هم کشور ما دچار يک سری تحولات بنيادی شود. 
در مجموع به سال جديد خوشبين تر هستم و فکر 
می کنــم می توان نگاهی خوشــبينانه و اميدوار به 
آن داشــت. به هرحال، اميدوارم سال ۱۴۰۰، سال 

خوبی برای همه مردم جهان به ويژه ايران باشد. 
 کرونا از عيد سال گذشته و در آستانه سال 

نو در ايران شيوع پيدا کرد و عيد مردم 
را خراب کرد، همچنين عيد امسال 

را تحت تأثير خود قرار داد. شما 
در اين شــرايط چه برنامه ای 
داريد و چگونه از فرصت های 
پيش رو در تعطيلات نوروزی 

استفاده خواهيد کرد؟ 
مــن هم مانند همــه مردم در 

خانه می مانم و تلاش می کنم از 
اين فرصت، بيش تر برای 

کردن  مطالعه 
ه  د ســتفا ا

در  کنم. 

مجموع با استفاده از اين فرصت بيشتر می شنوم، 
بيشتر می  بينم و بيشتر می نويسم. 

 در سال ۱۴۰۰ برنامه خاصی داريد. 
برای مثال، کتابی را به پايان برسانيد 

يا داستان جديدی را بنويسيد؟ 
در نخســتين گام تصميــم دارم که 
داســتان «گرگ ها وقتی عاشق می شوند» 
را در ســال ۱۴۰۰ به پايان برسانم. موضوع 
ديگر اينکه شــايد بســياری اطلاع نداشــته 
باشــند که من غير از آنکــه روزنامه نگار 
نيز  بودم، شــاعر  رمان نويــس  و 
هســتم، اما هيچ گاه براساس 
باورهای شــخصی که دارم 
کتاب اشــعارم را به چاپ 
نرســانده ام. اما به تازگی 
دوســتان،  تشــويق  به 
که  گرفتــم  تصميــم 

در ســال ۱۴۰۰مجموعه ای از عاشقانه های خود را 
منتشر کنم. در حال حاضر، اينها برنامه های اصلی 

من برای سال ۱۴۰۰ هستند. 
 در حال و هوای نــوروزی که برای رعايت 
پروتکل ها به ســفر نمي توان رفت، برای قدم 
زدن و خلوت کردن بــا خودتان معمولاً کجا 
را انتخاب می کنند و به اصطلاح پاتوق  اصلی 

شما کجاست؟ 
برای قدم زدن و هواخــوری، اغلب انتخاب من 
اکباتان است و در همين جا قدم می زنم و پياده روی 
می کنم. همــه امکانات و شــرايط لازم برای لذت 
بــردن از يک پياده روی در اينجــا وجود دارد و به 
نوعی يک شهر کامل با همه مختصات است. فضای 
ســبز با طراوت و زيبا، صدای پرندگان، هوای تر و 
تازه و فضای شهری خوب و کامل، همه در اکباتان 
وجود دارد. فروشــگاه و ديگر امکانــات هم اينجا 
جمع اند و در اطرافم وجــود دارند. البته اگر کرونا 

نبود، مانند ســال های گذشته، برنامه ديگری برای 
تعطيلات نوروز داشتم. 

 چه برنامه ای؟ 
تا زمانی که کرونا نيامده بود، مرتب به شــمال 
می رفتم. به ويژه در جاده «فيروزکوه» منطقه ای به 
اسم «شــيرگاه» وجود دارد که اغلب مقصد اصلی 
من بود. بيش از ۷رمان ام را در شــيرگاه نوشته ام. 
معمولاً در رمان هايم هم به اين مکان اشاره کرده ام. 
من به شــيرگاه بسيار دلبستگی دارم، اما اکنون به 
سبب کرونا نمی توانم به شــمال بروم. بنابراين در 
حال حاضر اکباتان تنها محلی است که دوست دارم 
در آنجــا پياده روی کنم. قدم زدن در کنار درختان 
پر شــمار و فضاهای ســبز تازه و بهاری اش، برايم 
لذت بخش اســت. همان گونه که اشاره کردم، اينجا 

شهرکی حساب شده و خوش ساخت است. 
 در آخر سال نو را با کلمات و واژگان مورد 
نظر خودتان به مردم و هم محله ای ها تبريک 

بگوييد. 
من برای همه مردم از هر جنس و نژاد و مذهب 
و آيين، آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. چون اين 
بهترين دعايی است که می توان برای هر کسی کرد. 
پس از تندرستی بسياری چيزهای ديگر مانند پول 
و خانه و غيره را هم می توان به دســت می آورد و از 
داشــتن آنها لذت برد، اما همه آنها اگر تندرستی، 
ســلامت و دل خــوش نباشــد، واقعــاً نمی ارزند. 
بنابراين من برای همه آدم هــا به ويژه هموطنان و 
هم محله ای ها و همسايه های خود آرزوی تندرستی 

و سلامتی و دل خوش دارم. 

 «رجب علی اعتمادی» که بسياری او را با نام «ر. اعتمادی» می شناسند، روزنامه نگار 
و نويســنده موفق دهه های ۴۰ و ۵۰، هنوز هم آثار پر فروشش در ميان نسل جديد و 
کتابخوان های جوان، طرفدار دارد. اعتمادی از ساکنان قديمی شهرک «اکباتان» است 
و از جمله چهره ها و شخصيت سرشناسی اســت که در اين محله سکونت دارند. به 
بهانه پايان سال ۱۳۹۹ و آغاز سال جديد، گفت وگويی نوروزی با آقای نويسنده انجام 

داده ايم که در ادامه می خوانيد.   

مهدى اسماعيل پور

گفت وگوى نوروزى با رجب على اعتمادى، نويسنده
 و روزنامه نگار سرشناس شهرك اكباتان

 اميدوار و خوشبينم 
به سال 1400 

         از خوش نشينى تا خانه دار شدن در رودربايستى
ماجرای خريد خانه توسط آقای اعتمادی در فاز ۳ شهرک اکباتان داستان جالبی دارد، چراکه او هرگز قصد خانه دار شدن نداشت، اما 
به قول خودش در رودربايستی ماند و صاحب خانه شد. او می گويد: «در دوران جوانی به اينکه ساختمانی برای خود داشته باشم و صاحب 
خانه شوم، علاقه و باوری نداشتم. آن وقت ها می گفتند: «اجاره نشين، خوش نشين است.» چون اگر از محله، خانه و يا همسايه ها خوشت 
نمی آمد يا خسته می شدی، خيلی راحت می توانستی بار و بنديل را جمع کنی و به محله ديگری بروی. اين خانه که در اکباتان خريدم و 
اکنون ساکن آن هستم، داستان و ماجرای جالبی دارد. يکی از همکاران من که برای مجله «جوانان» آگهی های سينمايی می گرفت و با 
آقای «رحمان گلزار»، مديرعامل شهرک اکباتان که صاحب سينما «نياگارا» هم بود، رفاقت داشت. مهندس گلزار به همکار من می گويد که 
در حال ساخت شهرکی با نام اکباتان هستند و قصد دارند چهره های شاخص در آنجا ساکن شوند و خواستند که من هم آپارتمانی در شهرک 
بخرم. چندبار هم پيگير شــدند و اصرار کرده بودند. يک روز همکارم گفت که اگر قصد خريد خانه هم نداری، بيا برويم آنجا را ببين. اگر هم 
نخواستی و خوشت نيامد، بيا بيرون. من در رو دربايستی ماندم و قبول کردم. همين موضوع باعث شد که سال ۱۳۵۴با يک معذوريت اخلاقی، 
يک آپارتمان ۳ خوابه به مبلغ ۶۰۰ هزار تومان خريداری کنم. ۱۵۰ هزار تومان پيش دادم و مابقی آن هم برای زمانی که خانه را تحويل گرفتم.»

نو در ايران شيوع پيدا کرد و عيد مردم 
را خراب کرد، همچنين عيد امسال 

را تحت تأثير خود قرار داد. شما 
در اين شــرايط چه برنامه ای 
داريد و چگونه از فرصت های 
پيش رو در تعطيلات نوروزی 

استفاده خواهيد کرد؟ 
مــن هم مانند همــه مردم در 

خانه می مانم و تلاش می کنم از 
اين فرصت، بيش تر برای 

کردن  مطالعه 
ه  د ســتفا ا

در  کنم. 

مجموع با استفاده از اين فرصت بيشتر می شنوم، 
بيشتر می  بينم و بيشتر می نويسم. 

 در سال ۱۴۰۰ برنامه خاصی داريد. 
برای مثال، کتابی را به پايان برسانيد 

يا داستان جديدی را بنويسيد؟ 
در نخســتين گام تصميــم دارم که 
داســتان «گرگ ها وقتی عاشق می شوند» 
را در ســال ۱۴۰۰ به پايان برسانم. موضوع 
ديگر اينکه شــايد بســياری اطلاع نداشــته 
باشــند که من غير از آنکــه روزنامه نگار 
نيز  بودم، شــاعر  رمان نويــس  و 
هســتم، اما هيچ گاه براساس 
باورهای شــخصی که دارم 
کتاب اشــعارم را به چاپ 
نرســانده ام. اما به تازگی 
دوســتان،  تشــويق  به 
که  گرفتــم  تصميــم 

         از خوش نشينى تا خانه دار شدن در رودربايستى
ماجرای خريد خانه توسط آقای اعتمادی در فاز 

به قول خودش در رودربايستی ماند و صاحب خانه شد. او می گويد: «در دوران جوانی به اينکه ساختمانی برای خود داشته باشم و صاحب 
خانه شوم، علاقه و باوری نداشتم. آن وقت ها می گفتند: «اجاره نشين، خوش نشين است.» چون اگر از محله، خانه و يا همسايه ها خوشت 
نمی آمد يا خسته می شدی، خيلی راحت می توانستی بار و بنديل را جمع کنی و به محله ديگری بروی. اين خانه که در اکباتان خريدم و 
اکنون ساکن آن هستم، داستان و ماجرای جالبی دارد. يکی از همکاران من که برای مجله «جوانان» آگهی های سينمايی می گرفت و با 
آقای «رحمان گلزار»، مديرعامل شهرک اکباتان که صاحب سينما «نياگارا» هم بود، رفاقت داشت. مهندس گلزار به همکار من می گويد که 
در حال ساخت شهرکی با نام اکباتان هستند و قصد دارند چهره های شاخص در آنجا ساکن شوند و خواستند که من هم آپارتمانی در شهرک 
بخرم. چندبار هم پيگير شــدند و اصرار کرده بودند. يک روز همکارم گفت که اگر قصد خريد خانه هم نداری، بيا برويم آنجا را ببين. اگر هم 

نخواستی و خوشت نيامد، بيا بيرون. من در رو دربايستی ماندم و قبول کردم. همين موضوع باعث شد که سال 
۳يک آپارتمان ۳يک آپارتمان ۳ خوابه به مبلغ 

که  گرفتــم  تصميــم 

         از خوش نشينى تا خانه دار شدن در رودربايستى
ماجرای خريد خانه توسط آقای اعتمادی در فاز 

         از خوش نشينى تا خانه دار شدن در رودربايستى

۱۳۱۲ تولد در شهر لار (استان فارس). 
تهــران.  بــه  مهاجــرت   ۱۳۲۶
۱۳۲۶ ثبت نــام در دبيرســتان مروی 
و تحصيــل زير نظــر دبيرانــی چون 
عبدالحسين زرين کوب و شاهرخ مسکوب. 
۱۳۳۵ آغــاز حرفــه روزنامه نگاری در 

روزنامه اطلاعات. 
کتــاب  نخســتين  چــاپ   ۱۳۴۰
مــن.  زيبــای  دختــر  نــام  بــه 
جوانــان.  مجلــه  ســردبيری   ۱۳۴۵
اطلاعات.  از مؤسســه  ۱۳۵۹ خــروج 
۱۳۷۷ انتشــار و چــاپ مجدد کتاب و 
رمان هايی از ر. اعتمادی و از ســرگيری 

فعاليت های او به عنوان يک نويسنده. 

ر. اعتمادى در يك 
نگاه

گفت وگوى نوروزى با داور بين المللى فوتبال
 كه از هم محله اى هاى ماست

كـارت قرمز به كرونا در سال جديد
  «علی خســروی»، داور پيشکسوت و پر 
قديمی  از ساکنان  يکی  ايران،  فوتبال  افتخار 
غرب تهران و محله «شهر زيبا» است. خسروی 
که مهربانی و اخلاق خوش و شــوخ طبعی اش 
مانند داوری هايــش در ميدان های داخلی و 
عرصه های بين المللی زبانزد اســت هم سال 
۱۳۹۹ را ســالی تلخ و ناراحت کننده می داند 
و پيش بينی می کند ســال جديد و آغاز قرن 
تازه به ويژه از نيمه دوم آن، روزهای بهتری در 
انتظار مردم باشد. در ادامه گفت وگوی نوروزی 

ما را با علی خسروی بخوانيد.  

مهدى اسماعيل پور

تبريك نوروزى 

ســال جديد را بــه هم محله ای ها و 
همه کســانی که در غرب تهران زندگی 
می کنند، تبريک می گويم. بســيار خوب 
است که آنها غرب تهران را برای زندگی 
خوب  باد  اين  اميدوارم  کرده اند.  انتخاب 
بهاری که از غرب تهران می وزد در سال 
۱۴۰۰ يک انرژی خوب به مردم بدهد و ما 
اين نفس تــازه و انرژی خوب را با اخلاق 
خوش و رفتار نيک بــه يکديگر منتقل 

کنيم. 

 سال ۱۳۹۹ برای همه مردم ايران سال 
سختی بود برای شما چگونه گذشت؟ 

ســال ۱۳۹۹ با «کرونا» يــک درس و آزمون 
بسيار بزرگ برای همه آدم های روی کره زمين بود. 
آدم هايی که خيلی مغرور بودند و فکر می کردند که 
هميشــه موفق هستند و هميشه نفس می کشند. 
هميشــه پول دارند و هميشــه می خندند و همه 
چيز را بغل می کنند. خداوند يک کارت نارنجی به 
همه ما آدم ها نشان داد. سال ۱۳۹۹ سال آزمون و 
خطا بود و به گمان من ســال استفاده از فرصت ها 
از تهديد کرونا بود و انشااالله در سال جديد به کرونا 

کارت قرمز داده می شود.
پيش بينی  چگونــه  را   ۱۴۰۰  ســال 

می کنيد؟ 
يک ضرب المثلی است که می گويد اگر سالی با 
روز شنبه آغاز شــود، سال خوبی است. من گمان 
می کنم که مردم به ويژه مردم ايران در سال ۱۴۰۰ 
به خصوص در نيمه دوم آن ســال خوبی داشــته 

باشند. 
 قطعا شما هم امسال 
خاطــره تلخ و شــيرين 

بسياری داريد؟ 
به  مربوط  تلخــم  خاطره 
فوت شــدن «علی انصاريان» 
و «مهــرداد ميناونــد» عزيز 
اســت. ۲ نفر از دوستانی که 
سال  ها با آنها رفاقت داشتم و 
بارها بازی شان را داوری کرده 
بودم و امســال بر اثر ابتلا به 
کرونا درگذشتند و از بين ما 
رفتند. به خوبی به ياد دارم که 
در يک بــازی، علی انصاريان 
را اخــراج کرده بــودم، اما او 
هنگام خــروج از بازی آمد و 

با من دســت داد و بعد رفت. مهرداد ميناوند هم 
هميشه در زمين با من شوخی می کرد و من واقعاً 
متأســفم که اين ۲ عزيز را از دست داديم. خاطره 
خوبم به لحاظ کاری مربوط به برگزاری دومين دوره 
مسابقات ليگ «کودکان کار» هم برای دختران و 
هم برای پسران است که بسيار زيبا بود. در مجموع 
با وجود کرونا از سال ۱۳۹۹ خاطرات خوب زيادی 
نداشتيم و همگی ســال تلخی را گذرانديم. اينکه 
آدم هميشــه منتظر باشد تا اخبار مرگ ديگران را 
بشنود، ديگر جايی برای خاطرات خوب و شيرين 

نمی گذارد. 
 برای نوروز ۱۴۰۰ چه برنامه ای داريد؟ 

مــن از آنهايی که می گويند هتــل و هواپيما 
و قطار آماده اســت تا به سفر برويد، اما با ماشين 
خودتان نبايد جايی برويد! انتقــاد دارم. برای من 
سؤال اســت که چطور ما کلی پول هزينه کنيم و 
از طريق سفرهای هوايی و ريلی به شمال و جنوب 
و همه شــهرهای قرمز ســفر کنيم، اما با وسيله 
نقليه شخصی خودمان نمی توانيم! بنابراين، چون 
نمی دانم چه بايد بکنم، برای همين در حال حاضر 
برنامه ای هم ندارم. گمانم بر اين است که در خانه 
بمانم و تا ساعت ۳ يا ۴ بامداد بيدار باشم و بعد تا 
ظهر فردای آن روز بخوابم و ســاعت ۱۲ صبحانه 
بخورم و در نهايت منتظر پخش شدن سريال های 
تلويزيون بنشينم. در واقع پيش بينی من از کارهايی 
که ممکن است در نوروز انجام دهم، خنده دار است. 

اميدوارم سريال هايی که از تلويزيون پخش می شود، 
خون به دلمان نکند و با ديدن آنها کمی مردم شاد 

و دلخوش شوند. 
 در اين شــرايط که ممکن است مردم 
مانند شــما برنامه خاصی برای تعطيلاتشان 
نداشته باشند، شما کتاب يا فيلم خاصی را 
می شناســيد که بخواهيد به آنها پيشنهاد 

کنيد؟ 
هر سال از ۱۰ اسفندماه ســريال  های نوروز را 
اعلام می کردند، اما امســال هنوز خبری نيست و 
اهل ديدن فيلم های ســی دی هم نيستم. بنابراين 
نمی توانم توصيه ای در اين زمينه داشته باشم. اما 
در سال جديد تصميم دارم هر ماه يک جلد کتاب 
بخوانم و نخســتين کتاب هايی که قصد خواندن 
آنها را دارم، نگاهی به زندگينامه شــخصيت هايی 
اســت که در زندگی الگوی من بوده اند. نخستين 
آنها هم زندگينامه حضرت «علی»(ع) اســت که 
بزرگ ترين الگوی من است. دومين کتاب که برايم 
بسيار جالب است و می خواهم آن را مطالعه کنم، 
خواهد  «اميرکبير»  زندگينامه 
بود. ســومين کتاب هم کتاب 
«کنت مونت کريستو» است و 
چهارمين و پنجمين کتاب هم 
«دن کيشــوت» و «رابين هود» 
البته يک کتاب هم  هســتند. 
راجع به امام «حســين»(ع) و 
«تاريخ ايران» است که دوستان 
خوانــدن آن را بــه من توصيه 
کرده انــد که حدود ۳۰ ســال 
پيش به چاپ رسيده است و در 
سال آينده می خواهم آنها را هم 

مطالعه کنم. 
 مردم امســال بيرون 
نمی روند و در اين شــرايط 
برخی ها يکسری بازی های خانگی را توصيه 

می کنند. نظر شما در اين باره چيست؟ 
فضای خانه های امروزی آنقدر بزرگ نيســت 
کــه بتوان در آن بازی های متنوعــی را انجام داد. 
امــا می توانيم بــا رعايت پروتکل های بهداشــتی 
به نزديک ترين پارک و فضای ســبز برويم و آنجا 
تفريــح و ورزش کنيم. باتوجه به اينکه در شــهر 
تهران معمولاً در ۵۰۰ متری خانه ها بوســتان های 
محلی ســاخته شــده اســت، به نظر می توان از 
چنين فضاهايی اســتفاده کرد. اين کار برای اينکه 
هم کودکان مان بيرون رفته باشــند و هم خودمان 
حداقل يک پياده روی داشته باشيم، بد نيست. به 
هرحال هنوز هم می شود با ماسک پياده روی کرد. 
تهران هم حدود ۲ هزار و ۵۰۰ بوســتان بزرگ و 

کوچک دارد که می توانيم از آنها استفاده کنيم. 
 جايی هســت که وقتی هــوا بهاری 
می شــود و هوس قدم زدن می کنيد به آنجا 

برويد؟ 
کوچه ما به نام کوچــه «رحمانی جنوبی» در 
«لالــه دوم»، حدود ۲۰ درخت «توت» دارد و من 
اغلب همانجا قدم می زنم. کوچه ما بهترين کوچه 
منطقه ۵ است. من وقتی اين کوچه را ديدم خانه 
را خريــدم و حتی داخل خانــه هم نرفتم و گفتم 
همين جا خوب است. کوچه ما پهن است و خدا را 
شکر هنوز درختان آن را قطع نکرده اند. در نزديکی 
خانه مان خيابان «مرادی» هــم وجود دارد که به 

ســمت بوســتان «جوانمردان» می رود و آنجا هم 
جای با صفايی است. همچنين درياچه «چيتگر» 
هم جزو جاهايی اســت که قدم زدن و گردش در 

آنجا را دوست دارم. 
 امسال هم سفره هفت سين چيده ايد و 
سنت هايی مانند عيدی دادن و عيدی گرفتن 
را همچنان حفظ خواهيد کرد يا دل و دماغی 

برای اين چيزها باقی نمانده است؟ 
من عيدی دادن را بسيار دوست دارم اما پارسال 
به سبب کرونا به هيچ کس اسکناس عيدی ندادم. 
امسال هم هنوز موفق به گرفتن اسکناس نو نشده ام 
که چند نفر از دوستان قول دادند که اسکناس نو 
برايم تهيه کنند تا بتوانم به افراد خانواده ام پول نو 
عيدی بدهم. برای گرفتن اسکناس نو هم بايد پارتی 
پيدا کرد. (خنده). درباره چيدن سفره «هفت سين» 
هم که همه چيز برعهده همســرم است و بايد از 

ايشان سؤال کنيد. 
 برای سال ۱۴۰۰ برنامه ای داريد يا کار 

خاصی هست که بخواهيد انجام دهيد؟ 
من دوست دارم در ســال ۱۴۰۰ کاری به غير 

از شــغلی که در سازمان ورزش 
شــهرداری تهــران دارم، انجام 
دهم. کاری که هم همه بتوانند از 
کنار آن استفاده کنند. يک نوع 

شــغل مرتبط با مشاوره و 
در کشور  کارآفرينی که 

ما بسيار اندک است. 

خاطره تلخم مربوط به فوت 
شدن «على انصاريان» 

و «مهرداد ميناوند» عزيز 
است. 2 نفر از دوستانى كه 
سال  ها با آنها رفاقت داشتم 
و بارها بازى شان را داورى 
كرده بودم و امسال بر اثر 
ابتلا به كرونا درگذشتند 

و از بين ما رفتند
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 زير دستشــان تعداد زيادی پرونده از زندانيان است که 
به دلايل مختلف مانند جرائم مالی، در بند هســتند. هرکدام 
را بــا اطلاعات کامل بــه خيّران معرفی می کننــد و از آنها 
می خواهند برای رهايی اش قدمی بردارند. گويا برخی از خيّران 
را سال هاست که می شناسند چون بارها برای آزادی زندانيان 

و پرداخت مبالغ جرائمشــان به مرکز امور خدمات اجتماعی و 
مراقبت بعد از خروج اســتان تهران آمد و رفت داشتند. افراد 
اين مرکز خودشان را به آب و آتش می زنند تا بتوانند خيّران را 
راضی کنند تا هزينه بيشتری را بپردازند تا زندانی بيشتری از 
حبس رها شود. گاهی اين تلاش ها برای گرفتن رضايت و تأمين 
مبلغ ديه تا پای چوبه دار هم ادامه دارد. اعياد و مناسبت های 
مختلف هم جايگاه خــود را دارد تا با کمک بانيان و خيّران، 
تولد دوبــاره ای را با حکم آزادی برای زندانی رقم بزنند. در 
اين گزارش به ديدار چنــد بانويی می رويم که هنوز جوهر 
مهر آزاديشــان بر روی کاغذ خشک نشده است. بی امان 
گريه می کننــد. از خبری که هرگز انتظار شــنيدنش را 
نداشتند، شوکه شده اند. حکم آزاديشان صادر شده است 

و پس از سال ها از بند و حبس آزاد می شوند.

آزادى ات 
مبارك 
همسايه!

3 بانوى هم محله اى با پويش 
آزادسازى زندانيان
شب عيد را كنار 

خانواده هايشان مى گذرانند

 آرزوهاى 
بعد از آزادى

«سارا» پس از ديپلم، برای اينکه کمک خرج 
خانواده اش باشد و باری از دوش پدرش کم کند، 
دنبال کار می رود. برای ۳ ســاعت پرســتار زن 
ميانسالی می شود، اما اين کار بيش از ۱۱ سال از 
زندگی اش را نابود می کند. سال های جوانی اش 
را که روياهای رنگی و زيبايی برايش ديده بود، 
در چشــم برهم زدنی، نيست و نابود می شود و 
آرزوی فارغ التحصيلــی در رشــته «ادبيات» يا 
«روان شناســی» از دانشگاه، جايش را به سلول 
زندان می دهد. او حس و حال زمانی آزادی اش 
را اين گونه بيان می کند: «در بند نشسته بودم که 
صدايم کردند و گفتند برو دادياری. خانمی که 
مراقبت اجتماعی بود، گفت که ۸ نفر به نيت آقا 
امام «رضا»(ع)  قرار است آزاد شوند و اسم شما 
هم جزو آن ۸ نفر است.؛ نمی توانستم باور کنم. 
هر لحظه ممکن بــود روی زمين بيفتم. تنها از 
داديار ندامتگاه خواســتم روی صندلی بنشينم. 
با کمک بانوی خيری که بهترين ها را برايش از 
خدا می خواهم، از جرمی که به من نسبت داده 
بودند، تبرئه شدم.» سارا ۱۱ سال پيش با سارای 
امروز بسيار فرق کرده است. او اکنون ترس هايی 
را تجربــه می کند که در آن ســال ها حتی فکر 
و تصورش را هم نمی کــرد. می گويد: «از اينکه 
نتوانــم در اين جامعه پس از ۱۱ســال حبس 
زندگــی کنم، ترس دارم. بعــد از يک هفته که 
آزاد شدم، هنوز به محيط بيرون عادت نکرده ام. 
شهر خودم و مردمانش برايم غريب است و من 
احساس غربت دارم. بسيار سخت است با شهری 
که زادگاهت است، غريبه باشی. دوست دارم با 
نو شدن ســال، حال من هم نو شود. نخستين 
دعايی که زمان تحويل سال می کنم برای ظهور 
آقا امام زمان(عج) و خيری اســت که من را به 
آغوش خانواده ام برگرداند و از خدا می خواهم به 
آرزوهايش برسد. در آخر هم دعا می کنم خداوند 
به خودم و خانواده ام ســلامتی بدهد و نگذارد 
دست نياز هيچ بنده ای، جلو بنده ديگرش دراز 
شــود. با آزادی دوباره سرنوشتم از نو آغاز شده 
اســت و در اين زندگی می خواهــم تنها برای 
خانواده ام باشــم. می خواهم اين ۱۱سالی را که 
نبودم، جبران کنم.» سال های جوانی و شکوفايی 
عمرش را پشت ميله های زندان و به دور از خانه 
و خانواده اش گذرانده است و اکنون با ۳۶ سال، 
آرزوهايــش به بغــل گرفتن پــدرش و آغوش 
گرم مادرش ختم می شــود. ســارا با دستمالی 
اشک های ســرازير شده روی گونه هايش را پاک 
می کند و می گويد: «پيش از زندانی شدنم، پدرم 
می گفت اين دختر برای من مانند پســر است، 
اما مــن با او چه کردم. پدرم بــه دليل بی تابی 
و گريه زياد، سوی چشــمش را از دست داد.» 
او می خواهد پس از آزادی چشــم های پدرش و 

عصای دست مادرش شود. 

ســنی و سالی از او گذشته اســت و ديگر توانی 
برای به دوش کشيدن بار اضافی زندگی ندارد. وقتی 
حرف می زند ســرش پايين است و از ترس و برای 
حفــظ آبرويش نمی خواهد نام و نشــانی از او برده 
شود. ۴۰سال با کارکردن، کمک خرج شوهرش بود، 

اما يک باره ورق برمی گردد. اين بار شريک زندگی اش 
در بســتر بيماری می افتد و هر روز با مرگ دســته 
و پنجه نــرم می کند. همــان اول راه، هرچه را که 
دارند برای درمان می فروشند، اما هزينه های درمان 
به قدری زياد اســت که مجبور می شود برای خريد 
دارو از ايــن و آن قرض بگيــرد. بدهی روی بدهی 
می آيد و با ۶۵ سال سن، کمرش زير فشار خم و با 
شکايت طلبکار راهی زندان می شود. می گويد: «۶۸ 
ميليون تومان بدهی داشــتم که شاکی ۶ ميليونش 

را تخفيف داد و ۶۲ ميليون باقی ماند. اين همه سال 
کار کردم و دســتم را پيــش هيچ کس دراز نکردم. 
برای تأمين هزينه های بيماری همســرم از دوست 
و آشنا تا مراکز مددکاری و هرکجا که می شناختم، 
رفتم و رو انداختم، اما کمکی به من نکردند و با ۶۸ 
ميليون تومان بدهی راهی زندان شــدم. زندانی که 
اگر همه سختی ها و زجر کشيدن های اين ۶۵ سال 
عمرم را يکجا جمع کنيد، به اندازه يک صدم دورانی 
که در حبس بودم هم نمی شــود.» با پيگيری های 

مسئولان و مددکاران مرکز امور خدمات اجتماعی 
و مراقبت بعد از خروج استان تهران و کمک خيّران 
در پويــش آزادی زنان زندانی، مبلغ بدهی تأمين و 
حکم آزادی اش صادر می شــود. در حالی که دست 
دعا بــرای بانيان آزادی اش بالا می برد و برايشــان 
آرزوی سلامتی می کند، می گويد: «دست به خاک 
می زننــد، طلا شــود. در دورانی که زنــدان بودم 
آنها از همســرم مراقب می کردنــد و اکنون هم که 
بدهی ام را پرداخت کردند، حواسشان هست که اگر 

کمکی نياز داشته باشــيم، در حد توانشان برايمان 
انجام بدهند. متأســفانه مادران ديگرانی مانند من 
ناخواســته آنجا هســتند که از روی اجبار و سخت 
شدن شــرايط زندگی در بند گرفتار شده اند. اقدام 
اين خيّران برای آزادی زندانيان به ويژه بانوان قابل 
احترام و تقدير است. از خيّرانی که واقعاً توان مالی 
دارند، خواهش می کنم اين مادران و دختران جوان 
را از زندان نجات بدهند و به آغوش خانواده هايشان 

برگردانند.» 

 برايشان آرزوى 
سلامتى مى كنم

۴۲سال دارد و نزديک به ۶سال از عمرش را پشت 
ميله های زندانی گذرانده است که باور دارد يک روز آن 
به اندازه يک سال می گذرد. حسرت به آغوش کشيدن 

۲ دختر و تک پســرش را دارد و می گويد: «هيچ وقت 
برای دشــمنم هم نمی خواهم که گرفتار زندان شود. 
حدود ۲۰۰ ميليون تومان به شاکيانم بدهکار بودم، اما 
اين دنيا به اندازه ۶ســال نديدن و به آغوش نکشيدن 
فرزندانم به من بدهکار اســت. اغلب طلبکارانم با نامه 
قضايی بدهی هايشــان را از حســابم برداشــت کرده 
بودنــد. پس از ۵ســال از زندان مرخصــی گرفتم تا 

دنبال کارهای رضايت و تهيه پول های قرضی ام باشم، 
اما هنگامی که به بانک مراجعه کردم ديدم حســابم 
مانند دفتر سفيد خالی است. با پول های که از حسابم 
برداشــته بودند، تعداد طلبکارانم از ۸۰نفر به ۲۸ نفر 
رسيده بود. من ماندم و چند طلبکاربا بدهی هايی که 
کمترينش ۲۰۰ هزار تومان و بيشترينش يک ميليون 
تومان بود. وقتی بــه من گفتند حکم آزاديت صادر و 

بدهی ات هم از طريق صندوق و خيّران پرداخت شده 
است، باور نمی کردم تا پرينت آزادی ام را ديدم. بيرون 
دادسرا بدون اينکه از نگاه های مردم خجالت يا ترسی 
داشــته باشم، با صدای بلند گريه می کردم. خودم هم 
نمی دانستم اين همه اشــک از کجا می آيد. مدام داد 
می زدم و می گفتم: آزاد شدم، آزاد آزاد.» با خودش عهد 
بسته است که اگر مشغول به کار شود، تنها از حقوقش 

برای کرايه رفت وآمــد يا خورد خوراکش خرج کند و 
مابقی آن را هرچند اندک برای کمک به رهايی زندانی 
ديگری ببخشد. چون بر اين باور است خدا ۲ برابرش را 
به او برمی گرداند. او می گويد: «با اندک درآمدی که در 
زندان داشتم، به هم بندی هايم کمک می کردم. زندان 
بسيار سخت است.» نخستين آرزويش در سال جديد 

اين است که بچه هايش را در آغوش بگيرد.»

 آزادى ام را باور 
نمى كردم

مرحله نخست پويش «آزادی مادران زندانی» با ابتکار شهرداری منطقه 
۵ تهران و مصادف با روز ولادت با سعادت حضرت «فاطمه زهرا»(س) سال 
۱۳۹۸ راه اندازی و جشن گلريزان با هدف آزادی مادران و زنان زندانی برگزار 
شــد. اين طرح با استقبال بسيار خوب مردم نوع دوست و با فرهنگ منطقه 
۵ روبه رو شــد تا جايی که سال گذشــته، تقريباً بيشتر مددجويان و مادران 
زندانی که با بدهی های مالی اندک و زير ۲۰ ميليون تومان در زندان حضور 
داشــتند، با اين پويش و کمک خيّران ديگر، آزاد شدند. «خيراالله باقی پور»، 
رئيس مرکز امور خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج استان تهران، درباره 
اين پويش توضيحات بيشتری می دهد: «امسال با توجه به تجربه موفق سال 
۱۳۹۸ و با مســاعدت شــهردار منطقه ۵ و مسئولان ديگر در حوزه معاونت 
اجتماعی فرهنگی، اين پويش با شــکل بهتر و در وســعت بيشتری برگزار 
شــد و به رغم بيماری «کرونا» و محدوديت  در برگزاری همايش ها همچنين 

آسيب  که به کسب و کارها وارد شده بود، باز هم با استقبال مردم 
تهران به ويژه بازاريان، کاســبان و اهالی در منطقه، ورزشکاران و 
هنرمندان، بسيار باشکوه بود و عوايد حاصل از اين پويش نسبت 
به ســال گذشته، رشد حدود ۳ برابری داشت. برای همين ما در 
همان ابتدا به سرعت خانواده ها و زنان نيازمند را شناسايی کرديم. 
خوشبختانه امســال در گام نخست اين پويش با عنوان «پويش 
نذر هشتم» انجام شد و با حضور شهردار، همکاران در شهرداری 
تهران، مديرکل زندان های استان تهران و معاونت حوزه سلامت، 

در محل ندامتگاه نسوان، ۸ نفر از مادران زندانی در همان بدو امر آزاد شدند. 
اين روند ادامه پيدا کرد و تادهه ســوم اسفند زمينه برای ۱۷ نفر از واجدان 
شــرايط از محل اين پويش و با کمک های خيّران فراهم شده است تا در ايام 

سال نو در کنار خانواده خود باشند.» 

رهايى 510 نفر از بند
فعاليت های مرکز به همين موارد معطوف نمی شود و اثرات و برکات اين 
پويش تنها برای آزادی اين مددجويان نبوده و برای آينده آنها نيز پس از رهايی، 
برنامه ريزی های مهم و اساسی شده است. رئيس مرکز امور خدمات اجتماعی 
و مراقبت بعد از خروج استان تهران می گويد: «با دغدغه ای که شهردار درباره 
اشتغال و حل مشکلات معيشت  آنها برای پس از آزادی دارد، تأثير زيادی در 
پيشــگيری از ورود دوباره به زندان و کاهش آسيب دارد. با همکاران مان در 
حوزه معاونت اجتماعی، مقرر شد تا از محل پويش سال گذشته 
و امســال، زمينه آزادی مادران فراهم شود. حتی زندانيان ديگر 
ندامتگاه نسوان که شرايط کارکردن را دارند، زمينه اشتغال آنها 
به وجود آيد تا علاوه بر داشتن يک شغل پايدار، به يک امنيت 
مالی نسبی برسند و در کنار همسر و فرزندان خود به وظايفشان 
نيــز بپردازند.» مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج، 
وظيفه شناسايی و حمايت از زندانيان و خانواده های آنها را برای 
بعد از آزادی برعهده دارد. خيّران می توانند با مراجعه به انجمن 

حمايت از زندانيان در 
استان  شهرســتان های 

تهران کــه زير مجموعه اين 
مرکز به حســاب می آيند، درباره 

خود مرکز اطلاعات بيشتری کسب کنند. 
باقی، کمک های مستمر به اين زندانيان را در بازگشت 

دوباره شــان به زندان مؤثر می داند و در اين بــاره می گويد: «حمايت های 
هرچند اندک می تواند مانع از بازگشــت دوباره به زندان شــود. اعتماد به 
نفس افراد را برگرداند و زمينه را برای ادامه يک زندگی شرافتمندانه هزاران 
خانواده تحت پوشــش اين مرکز فراهم کند. در آســتانه سال نو در صدد 
هستيم بتوانيم از طريق کمک های خيران، بسته های حمايتی  ـ معيشتی را 
تدارک ديده و به خانواده های تحت پوشش بدهيم. علاوه بر تعداد زندانيانی 
که از محل پويش شــهرداری منطقه ۵، در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، که 
بيشــتر از مددجويان ندامتگاه نسوان بودند، آزاد شدند، خدمات اين مرکز 
شامل حال ساير مددجويان در زندان های مردان هم شده است. به گونه ای 
که با کمک و مشارکت خيّران امسال، زمينه آزادی  ۵۱۰ نفر مددجو که به 
سبب ناتوانی در پرداخت رد مال و داشتن شاکی خصوصی در زندان بودند 
و محکوميت حبس آنها به پايان رسيده بود، برايشان فراهم شد. برای تأمين 
خسارت و پرداخت بدهی به شــکات، مبلغی نزديک به ۸ ميليارد و ۵۰۰ 
ميليون تومان از محل منابع خيّران و مردم نوع دوســت کشورمان و به ويژه 

شهر تهران، جمع آوری و پرداخت شد.»

حمايت از مددجويان
اين مرکز نسبت به زندانيانی که بعد از آزادی از زندان مراجعه 
می کنند و تشــکيل پرونده می دهند، وظايفی دارد. اين مرکز در زمينه 
پيگيری مشکلات آنها، ايجاد اشتغال، معرفی به بانک های عامل برای دريافت 
وام های اشــتغال و مهارت آموزی به آنها کمک می کند. او می گويد: «بخش 
عمده ای از مددجويان که بيشــتر از۶ ماه در زنــدان بوده اند، در کارگاه های 
مهارتــی آموزش می بينند و اگر موفق به اخذ گواهی فنی حرفه ای در داخل 
زندان ها شــوند، با همين امکان گواهی و مــدرک فنی و حرفه ای دريافت و 
زمينه اشتغال آنها فراهم می شود. همچنين نسبت به ارائه بسته های حمايتی 
به خانواده های آنها هم اقدام می کنيم.» باقی پور در ادامه به شــيوه و راه های 
کمک خيّران برای آزادی زندانيان اشــاره می کند و ادامه می دهد: «وظيفه 
مرکزارائه حمايت های معيشتی، اقتصادی، مشاوره های مددکاری، روان شناسی 
و درمانی به همه خانواده های زندانيان است و اگر کسی مايل به کمک برای 
آزادی زندانيان چه مرد يا زن يا حتی مددجويان در کانون «اصلاح و تربيت» 
می تواند به مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج واقع در منطقه ۵ 
تهران به نشانی ميدان شهرزيبا، جنب کانون اصلاح و تربيت مراجعه کنند و 
يا با شــماره تلفن ۶ـ۴۴۳۱۲۱۳۲ ، تلفن گويای اين مرکز تماس بگيرند تا از 

طريق همکاران ما اطلاعات لازم به خيّران و شهروندان ارائه شود.»

گلريزان يا نذر هشتم براى آزادى
حمايت از زندانيان در 

استان  شهرســتان های 
تهران کــه زير مجموعه اين 

مرکز به حســاب می آيند، درباره 
خود مرکز اطلاعات بيشتری کسب کنند. 

باقی، کمک های مستمر به اين زندانيان را در بازگشت 

شهر تهران، جمع آوری و 

حمايت از مددجويانحمايت از مددجويان
اين مرکز نسبت به زندانيانی که بعد از آزادی از زندان مراجعه 
می کنند و تشــکيل پرونده می دهند، وظايفی دارد. اين مرکز در زمينه 
پيگيری مشکلات آنها، ايجاد اشتغال، معرفی به بانک های عامل برای دريافت 

ثريا روزبهانى

خيراالله باقى پور
رئيس مركز امور 
خدمات اجتماعى و 

مراقبت

پيشــگيری از ورود دوباره به زندان و کاهش آسيب دارد. با همکاران مان در شــد و به رغم بيماری «کرونا» و محدوديت  در برگزاری همايش ها همچنين 

خيراالله باقى پور
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 «امير غفارمنش»، بازيگر، هنرپيشــه و کارگردان باسابقه و محبوب ســينما، تلويزيون و تئاتر که برای ما 
يادآور برنامه های خاطره انگيزی چون «ســاعت خوش»، «سيب خنده»، «آژانس دوستی»، «آرزوهای شيرينم 

و «دردســر های عظيم» است. سال ها است که ساکن منطقه ۵ است و در غرب پايتخت سکونت دارد. غفارمنش 
حدود ۱۷ ســال می شود که ساکن محله «شهران شمالی» است و به قول خودش آن زمان که به اين محله آمد، 
بســيار ساکت و آرام و به سبب باغ هايی که داشت، بســيار خوش آب و هوا بود. به بهانه سال جديد سراغ اين 

هنرپيشه و کارگردان هم محله ای رفتيم و با او درباره سال ۱۳۹۹ و «کرونا»، عيد و سال جديد هم کلام شديم.

عيد در خانه مى مانيم
كرونا درس هاى بزرگى به ما داد

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
محمدرضا محمدى تاش

 سال ۱۳۹۹ با همه تلخی و شيرينی هايش 
رو به پايان است. اين سال از ديدگاه شما چگونه 

بود و چطور گذشت؟ 
در ســال ۱۳۹۹ هرچند من درگير کار بودم، 
اما در مجموع ســال خوبی نبود. در يک جمله 
بايد بگويم سالی تلخ و سخت برای همه مردم 

ايران بود. 
 بهترين و بدترين خاطره شما از اين 

سال چيست؟ 
خاطــره خاصی نــدارم. چــون غالباً همه 
دوستان و آشنايان و اطرافيان در خانه خودشان 
بودند و رفت وآمد و ديد و بازديد اتفاق نيفتاد. 
بسياری از دوستان تحت شرايط پيش آمده و 

در قرنطينه، دچار افسردگی و مشکلات روحی 
شدند و پيام هايی هم که می دادند، نشان از حال 

روحی بد آنها داشت. اين خانه نشينی حال شان را بد 
کرده بود. بسياری هم شرايط کسب و کارشان خوب 
نبود و همه اينها سبب شده است تا خاطره خاصی از 

سال ۱۳۹۹ نداشته باشيم. 
 دومين عيد کرونايی هم از راه رســيد. با 
نوروز های کرونايی چه می کنيد؟ عيد پارســال 
را چگونه ســپری کرديد و برای عيد امسال چه 

برنامه ای داريد؟ 
بايــد بپذيريم کــه کرونا هســت و پروتکل های 
بهداشــتی را رعايت کنيــم. پدر و مادرم ســال ها 
اســت که فوت کرده اند. امســال عيد با پدر و مادر 
همســرم تلفنی حال و احوال خواهيم کرد. باتوجه 
به شرايط موجود، مســافرت هم نمی توان رفت. در 
خانــه می مانيم و تلاش خواهيم کــرد تا با تلفن يا 
فضای مجازی و برقراری تماس تصويری با دوستان 

و آشنايان ديد و بازديد داشته باشيم. 

برای ايام عيد قرار است برنامه ای برای شبکه دو 
سيما با همکاری «محمد مسلمی» داشته باشم، اما 
هنوز قطعی نشده است. هم چنين سال آينده سريال 
«روزهای آبی» را به کارگردانی آقای «حاج غلامی» و 
تهيه کنندگی آقای «اميری» و بازی هنرمندانی چون 
«اکبرعبدی»، «فريبا متخصص»، «مهران رجبی»، 
«نــادر ســليمانی»، «علی ســليمانی» و «رامين 
ناصرنصير» و «افشــين سنگ چاپ» دارم که قرار 

است در ماه مبارک «رمضان» پخش شود. 
 بزرگ ترين آرزوی شــما برای سال 

جديد و قرن جديد چيست؟ 
من از خدا برای مردم سلامتی، برکت، عشق 
و آگاهــی را می خواهم. اين ۴ چيز را ســال های 
سال از خدا خواسته ام و امسال هم همين ها را برای 

همه مردم درخواست خواهم کرد. 
 برای کسانی که ايام عيد را در 
خانه می مانند چه فيلم يا کتاب هايی 
را توصيه می کنيد که خودتان تماشا 
يا مطالعه کرديد و جالب و لذت بخش 

بوده است؟ 
انقلاب» که  خواندن کتاب «مهمان 
ناصرنصير  رامين  ترجمه دوست عزيزم 
اســت به مردم توصيه می کنم. داستان 
اين کتاب درباره ماجرای گروگانگيری 
اســت و خاطــرات شــخصی را بازگو 
می کند که عاشــق ايران بوده اســت. 
من از خواندن اين کتاب بســيار لذت 
بردم و خواندن آن را به همه دوســتان 
توصيه می کنم. کتاب «بند محکومين» 
و «انسان در جســت وجوی معنا» هم 
ديگر کتاب هايی است که خودم آنها را 

 پيش بينی شــما از سال ۱۴۰۰ و آغاز قرن 
جديد چيست و فکر می کنيد بهتر از سال ۱۳۹۹ 

خواهد بود؟ 
من پيشگو نيستم و نمی دانم چه اتفاقی در سال 
۱۴۰۰ خواهد افتاد، اما انســان با اميد زنده است و 
اميدوارم ســال جديد سال گشــايش در همه ابعاد 
زندگی مردم ايران باشد. اميدوارم کرونا از بين برود 
و اقتصاد رونق بگيرد و مشــکلات مردم حل و حال 

همه خوب شود. 
 برای ايام عيد يا ســال آينده در سينما و 

تلويزيون فيلم و سريالی داريد؟ 

خوانــده ام و خواندن آنها را بــه ديگران هم توصيه 
می کنــم. فيلم های پيشــنهادی من هم «شــنا ی 

پروانه» و «جهان با من برقص» است. 
 همان گونه که اشاره کرديد کرونا کام همه 
مردم را تلخ کــرده و صدمات روحی و اقتصادی 
زيادی زده اســت. به باور شــما اين بيماری يا 
مصيبت جهانی چه درس و پيامی برای ما انسان ها 

دارد؟ 
به گمانم اگر از زاويه ديگری هم به کرونا نگاه کنيم، 
بد نيست. همه می دانيم که روزی مرگ به سراغ مان 
خواهد آمد، اما واقعاً آن را باور نداريم و تا وقتی مرگ 
جدی نشــده است هنوز اشتباهات خودمان را تکرار 
می کنيــم و دل همديگر را می شــکنيم و به زيرآب 
زدن های مان در زندگی و محل کار ادامه می دهيم و 
هم چنان روی بسياری از اشتباهات خود چه مسئول 
و چه غير مســئول پافشــاری می کنيم. 
اگر مرگ را باور کنيم ديگر بســياری از 
اشتباهات را تکرار نخواهيم کرد. بنابراين 
کرونا شايد بتواند به اين ديدگاه ما زاويه 
جديدی بدهد، چون به خوبی نشــان داد 
و به ما فهماند که ما آدم ها برای هميشه 
ماندگار و مانا نيستيم و هر لحظه ممکن 
است يکی از ما ديگر در کنارمان نباشد. 
اگر از ايــن زاويه به کرونا نگاه و روی آن 
تأمل کنيم، درس های بزرگی به ما داد که 
می تواند سبب تحول ما در زندگی شود تا 
قدر يکديگر و قدر همين با هم بودن های 

ساده را بيش تر بدانيم. 

نوروز به روايت بازيگر و كارگردان هم محله اى 

بازيگر هم محله ای از سنتی ها نوروزی می گويد که دوسالی 
می شود در ســايه کرونا به حاشــيه رفته است. غفاری منش 
می گويد: «من هر آنچه را که سبب يک زندگی اجتماعی شود 
و خانواده و فاميل دور هم جمع شــوند دوســت دارم. درباره 
سبزه های نوروزی هم باور دارم که امسال مردم به جای کاشت 
سبزه بهتر است نهال بکارند، چون صحبت های دانشمندی را 
در شبکه های مجازی می خواندم که به اين موضوع اشاره کرده 
بود چند تن «گندم» و «جو» و ديگر غلات به سبب سبزه های 

اندازه مصرف يک سوم خانواده های  نوروزی که به 
ايرانی اســت، از بين می رود! بنابراين بهتر است به 

جای کاشت سبزه گل يا گلدانی را در سفره هفت سين 
بگذاريم يا از سبزه نهال مرکبات استفاده کنيم و اگر 

اين سنت را عوض کنيم به گمانم نه تنها ايرادی ندارد 
که بسيار هم خوب است. چون همين سبزه هايی که هدر 
می دهيم از نظر اقتصادی آســيب بزرگی به کشور وارد 

می کند.»

لذت قدم زدن 
در هواى بارانى 
حوالى تجريش
غفاری منش با اينکه 
سال هاست در غرب تهران 
زندگی می کند اما از قدم 
زدن در حوالی تجريش لذت 
می برد: «من سال ها است که 
ساکن غرب تهران هستم 
و اين محدوده زيبا و خوش 
آب و هوا را هم بسيار دوست 
دارم. اما به دليل نوستالژی 
که وجود دارد، اگر بخواهم 
برای پياده روی جايی را 
انتخاب کنم، دوست دارم از 
ميدان «تجريش» تا ميدان 
«راه آهن» قدم بزنم. 
به ويژه تجريش را 
در هوای بارانی 
بسيار 
دوست 
دارم.»
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 ســال می شود که ساکن محله «شهران شمالی» است و به قول خودش آن زمان که به اين محله آمد، 
بســيار ساکت و آرام و به سبب باغ هايی که داشت، بســيار خوش آب و هوا بود. به بهانه سال جديد سراغ اين 
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گندم و جو سبز نكنيم

من پيشگو نيستم 
و نمى دانم چه 
اتفاقى در سال 
1400 خواهد 

افتاد، اما انسان 
با اميد زنده 

است و اميدوارم 
سال جديد سال 
گشايش در همه 

ابعاد زندگى مردم 
ايران باشد

مهدى اسماعيل پور

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توکلی

كرونا 1400
هولناك تر از كرونا 1399

از نگاه رؤيا صدر، ســال ۱۳۹۹ برای او مانند همه 
مردم، ســال عجيبــی بود. عجيــب از اين منظر که 
اســترس مرگ ناشــی از کرونا را مانند اغلب مردم 
لمس کرده است. او می گويد: «واقعاً سال گذشته که 
کرونــا آمد، گمان نمی کرديم اين قدر ادامه پيدا کند. 
اميد داشتيم عيد ۱۴۰۰ را به مانند سال های پيش از 
کرونا به مسافرت برويم، سفره عيد بچينيم و به ديدار 
اقوام برويم و... اما کرونا در پايان سال ۹۹، هولناک تر 

از پيش شده است.»

قدر همديگر را بيشتر بدانيم
اين طنزپرداز بر اين باور اســت که هيچ کدام از 
ما تا به حال اين گونــه درآميختگی مرگ و زندگی 
را احســاس نکرده بوديم. به همين دليل می گويد: 
«هــر کس در حيطه وظايف خود بايد کاری کند که 
رنج مردم کمتر شــود. من به عنوان يک طنزنويس 
حس می کنم وظيفه دارم که 
انتقادی  نقش  ايفای  کنار  در 
در ارتباط با سوء مديريت ها و 
ندانم کاری هــا که هدف طنز 
است، در حد توانم با مطالبم 
بتوانم به مخاطب کمک کنم 
که در اين شــرايط ســخت 
بکشــد  نفس  قدری  ذهنش 
و بياســايد! » رويا صدر ضمن 
اشــاره به پيامدهــای ناگوار 
زيادی  خانواده های  که  کرونا 
را درگير رنج ناشی از بيماری 
و مرگ کرده و متأســفانه بر 
شرايط معيشــتی بسياری از 
خانواده ها اثر گذاشــته است، 
می گويــد: «کرونــا در عين 
حال سبب شــد تا ما ارزش 
چيزهايی که داشتيم و قدرش 
را نمی دانســتيم، بدانيــم. با 
اينکه شرايط هولناک است و 
ســايه مرگ را هميشه بالای 

ســر خود و بســتگانمان می بينيم، اما کرونا موجب 
شــد تا قدر لحظات و زندگی را بيشتر بدانيم. طعم 
در لحظه زندگی کردن را بيشــتر بچشيم. با آمدن 
کرونا قدر هم را بيشــتر می دانيم. متوجه شديم دور 
هم جمع شــدن های عيد که گاهــی با غرغر همراه 
بــود، چقدر معنی دارد و دلمان برايش تنگ شــده 
اســت. دلمان برای آدم هايی تنگ شده است که تا 
پيش از اين در شــرايط عادی، ديدن شــان برايمان 

فرقی نمی کرد.»

لذت شيرينى  پزى زير توپ وتانك
او خاطرات عيدانــه اش را که مرور می کند به ياد 
روزهــای توپ و تانک می افتــد. روزهايی که در اوج 
جنگ، مردم اميدوارانه به اســتقبال نوروز می رفتند. 
او می گويد: «در شهرستان مادريم در گذشته های نه 
چندان نزديک، رســم بر اين بود که خانم های فاميل 
به نوبت خانه همديگر جمع می شــدند و برای عيد، 

شيرينی خانگی می پختند. 
پــس از انقلاب و در دهه ۶۰ روزهايی که ســايه 
جنگ کشــور را فــرا گرفته بود، دوباره اين پروســه 
بســيار محدودتر ادامه پيدا کــرد. بزرگ ترها مواد را 
آماده می کردند و ما کوچک ترها در تزيين شيرينی ها 
شــرکت می کرديم. در آن زمان، آژير خطر و پناهگاه 
بــود و ترس از بمباران خانه ها. اکنــون که از دور به 

آن زمان نگاه می کنم، می بينم برای ما مراســم 
شيرينی پختن که با هراس هم همراه بود، 

يک جور ســلام به زندگی بود. غنيمت 
شــمردن دم بود. امروز هيچ کدام از 

آنها که در مراســم شيرينی پختن 
شــرکت می کردنــد، در بين ما 
نيســتند. اکنــون در شــرايط 
کرونايــی، برای مــن آن حس 
و حال و گذر زمان زنده شــده 
ما  شــيرينی پختن  رسم  است. 
غنيمت شمردن لحظات بود. از 
لحظه بعدی که خبر نداشــتيم. 

به هميــن دليل در لحظه زندگی 
می کرديم! . نمی دانيم فردا چه پيش 

می آيد. به همين لحظات سلام کنيم.»

وقتى خودت را به نديدن مى زنى
رويا صدر در پاســخ به اين سؤال که در يک سال 
گذشته به عنوان طنزپرداز چه رفتار جالب و متفاوتی 
از آدم های اطرافش در مواجهه با کرونا ديده اســت؟ 
می گويد: «در طنزهايم از زبان آدم های مختلف و زاويه 
ديد آنها کرونا را روايت کرده ام. برای مثال، شــباهت 
کرونا با عشق ، شباهت کرونا با رژيم «توتاليتر» و نقد 
رفتارهای کسانی که تصميم گيرنده هستند، در آثار 
اخيرم حضور دارند.» او ادامه می دهد: «يکی ديگر از 
نکات قابل توجــه در دوران کرونا، آدم هايی اند که از 
پشت ماسک، قابل شناسايی نيستند. اين يک فضای 
«ابزورد» اســت که آدم ها در آن شناخته نمی شوند. 
اگر هم شــناخته شــوند، ترجيح می دهــی به آنها 
نزديک نشــوی يا خودت را به نديدن بزنی. بگذريم 
که شيوه های ماســک زدن هم خود گاهی طنزآميز 
اســت. برای مثال، خيلی ها فکر می کنند ويروس از 
راه چانه منتقل می شود. بسيار از ماسک ها زير چانه 
است! با اين حال به اين باور رسيده ام که کرونا نشان 
داد آدم های کره زمين چقدر به هم وابسته اند، بدون 
اينکه بخواهند. نکته جالب ماجرا اينجا است که آدم ها 
بايد در هر جای دنيا نگران آدم های بخش ديگر کره 

زمين باشند.»

  «رويا صدر» از معدود طنزپردازان نســل «گل آقا» 
است که همچنان اميدوارانه چراغ کم فروغ طنز را در 
اين روزگار روشن نگه داشته است. در آستانه بهار ۱۴۰۰ 
با او درباره روزهايی صحبت کرده ايم که سايه سنگين 
ويروس «کرونا» زندگی عــادی مردم را مختل کرده 
است. به گونه ای که بايد عيدانه هايمان را متفاوت پيش 
ببريم، البته خلاقانه و جذاب تر از گذشــته. نگاه ويژه 
طنزپردازان به وقايع و اتفاقات، دستمايه مصاحبه ای با 
او شده است. گفت وگويی که رؤيا صدر در آن برای ما 
از دستاوردهای کرونا طی يک سال گذشته و سال های 

جنگ می گويد. 

سميرا باباجانپور

خاطره بازى با طنز پرداز هم محله اى 
از نوروز سال هاى جنگ تا سال سياه كرونا

 دلم براى دورهمى هاى 
عـيد تنگ شده است 

 خوشمزگى هاى كرونايى: 
يک دکارت: من فکر می کنم که کرونا گرفته ام، پس هستم. 

يک نيچه: کرونا حقيقت است، پس وجود ندارد. 
يک گاليله:  تورو خدا تو اين دوره کرونايی بذارين برم بيرون...

 زمين همشــو گند گرفته، اون وقت شما گير ادعای گرد بودن يا مسطح 
بودنش هستين؟ 

يک پروفســور ســميعی تلگرامی: به همه مهربانوهای نازنين هم وطنم 
توصيه می کنم که مراقب دلاتون باشــيد. هيچ وقت هنــگام ابتلا به کرونا 

رشته برشته را با دوغ نخوريد... دل درد می گيريد. 
يــک جلال الدين کزازی: کرونا چونان گرز گران با نازانی و تازانی آب را 
بر فرازنای دهان و بينی ناخوشــان افشــاند و پايه ور و نابيوشان، بر دستان 
دگران، کاشــانه جســت و تندرســتی رَفت (اگرچه رُفت بايسته شمرده 

می شود ولی در اينجا، رَفت به ثواب نزديک تر است). 
يک عمو نوروز: کرونا خوب است. چون خدا را شکر اين قصه گوها ديگر 
امسال، من پيرمرد را از کوه و کمر نمی کشانند شهر برای قليون کشيدن و 

تماشای خروپف اين خانوم با اون دندونای مصنوعی اش. 
يک ننه ســرما: لعنت بر هرچی کروناست! کاش لااقل امسالم می اومد 
فنجون کثيف می کرد، کاش لااقل امســالم می اومد قليون می کشيد، کاش 
لااقل امســالم می اومد می ديد من خوابم تا دلم خوش باشه که اومده ديده 

من خوابم و قليون کشيده و چايی خورده و رفته... 
يک شهروند: مسئول نازنين! / با «نگران نباش» گفتنت/ نگرانم می کنی. 

از دستاوردهای کرونا طی يک سال گذشته و سال های 
جنگ می گويد. جنگ می گويد. 

 حسرت جدايى از2 دوست طنز پرداز
رويــا صــدر در لابه لای حرف هايــش از خاطره از دســت دادن دو طنزپرداز حــرف می زند: 
«يک پروژه تاريخ شــفاهی طنز معاصر را دســت گرفته بودم تا به ســراغ کسانی بروم که تجربه 
همکاری در نشــريات طنز دهه ۳۰ و ۴۰ را داشــتند. اما اين پروژه سال گذشته با کرونا هم  زمان 
شــد. رفتن به کتابخانه، رفت وآمد با وسايل نقليه عمومی، مصاحبه حضوری و... به سبب عواقبی 
که داشــت، امکان پذير نشــد. متأســفانه در اين بازه زمانی هم ۲ نفر از طنزپردازان را از دســت 

داديم. 
يکی «محمود گيوی»، شاعر پيشکسوت مجله «توفيق» بود که به زبان عاميانه شعر می نوشت. 
ماننــد غزل های «کوچه باغی» با امضای «بزبز قندی» و «نازک نارنجی». دوســت داشــتم با او 
گفت وگو کنم. اما به سبب کرونا فرصت نشد و ايشان از دنيا رفت. ديگری هم «صفرعلی خواجوی» 
بود که يک جلسه با ايشان گفت وگو کردم و به دليل کرونا مصاحبه بعدی را به تأخير انداختم که 

متأسفانه ايشان هم از دنيا رفت و يکی يکی بر حسرت های من افزوده شد.» 

طنز پرداز هم محله اى در يك نگاه
رويا صدر، تجربه همنشينی و همکاری با 
نسل درخشان طنزپردازی ايران را در کارنامه 
خود دارد و ليســت آثار منتشر شده اش نيز 
نشــان از گرايش به کارهای پژوهشی دارد. او 
متولد ســال ۱۳۳۹ در تهران اســت و از آثار 
منتشرشده  اش می توان به «خبرنامه  محرمانه» 
(مجموعه  طنزها) نشر سخن، ۱۳۷۸، «بيست 
سال با طنز» (بررسی طنز در بيست سال پس 
از انقلاب)، برنده جايــزه  «پروين اعتصامی» 
به عنوان اثر پژوهشــی برتر، ۱۳۸۱، «ه مثل 
تفاهم» (مجموعه  طنزها)، نشر ثالث، ۱۳۸۳، 
«کتاب گل آقا» (بررســی زندگــی کيومرث 
فومنی)، نشر گل آقا، ۱۳۸۴، «برداشت آخر»، 
بررســی طنز مطبوعاتی ايران، نشــر سخن، 
۱۳۸۵، «شکرســتان» (بررســی آثار زنان در 
نشريات طنز)، ارديبهشت  ماه ۱۳۹۰ اشاره کرد. 

طنز نوشته هاى رؤيا صدر 
درباره كرونا: 

شباهت كرونا با عشق
 ـ هر دو بی آن  که قبلاً خبرت کنند، گرفتارت می کنند. 

 ـ هر دو همه فکر و ذهن آدم را به خودشان مشغول می کنند. 
 ـ هر دو ممکن است در يک لحظه از راه چشم وارد شوند. 

 ـ آغاز ابتلا به هر دوی آنها ساده است، اما پايان دادنش دشوار. 
 ـ اجتناب از هر دو لازمه يک زندگی سالم و عادی است. 

  ـ برای علاج هيچ کدام دارويی وجود ندارد. 
 ـ در هر دو اگر تسليمش بشوی به فنا رفته ای. 

 ـ هرچه سن بالاتر برود، ابتلای به هرکدام از آن  دو خطرناک تر 
می شود. 

 ـ هر دو بر اثر يک بی احتياطی و يا سوء تفاهم کوچک 
به وجود می آيند. 

 ـ آدم های عاقل از هردو فرار می کنند. 
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رفاقتى

امسال پس از سال ها پيگيری، مديريت شهری منطقه، پروژهای مهم و حساس را به 
سرانجام رساند. مهم ترين اين پروژها، عمليات شروع ساخت خط مترو ۱۰ تهران از منطقه 
۲۲ است. همچنين طرح بهره برداری از «چيتگر» هم امسال نهايی و پرونده آن پس از 
۴۰سال بسته شد. با توجه به اين موضوع، مديريت و اداره اين بوستان جنگلی چيتگر که 
سرمايه و ريه تنفسی شهر تهران است، به شهرداری منطقه واگذار شد. راه اندازی ايستگاه 
«پردازش بازيافت»، آغاز ســاخت تصفيه خانه «خرگــوش دره» و راه اندازی تصفيه خانه 
«ششم» شــهر تهران هم از مهم ترين اقدام های امسال است. اجرای پروژه های کوچک 
مقياس توسعه محلی، از ديگر فعاليت ها در سال ۱۳۹۹ است که با اجرای آن بيش از ۶۰ 

پروژه با هزينه ۴۸ ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومانی مصوب و ابلاغ شد. ۱۹ پروژه به مبلغ ۹ميليارد و ۸۰۰ ميليون 
تومان با حدود ۲۰ درصد از کل بودجه ابلاغی ۴۸ميلياردی ما به اين پروژه ها اختصاص پيدا کرد. تعداد ۱۳پروژه 
در قالب بوستان های محلی، احداث و تجهيز شد که ۲۰درصد از بودجه به اين موضوع تعلق يافته است. اما برای 
سال ۱۴۰۰ اغلب پروژها در راستای رفع کمبود سرانه های هفتگانه منطقه و مطالبات اهالی از شهرداری عملياتی 
و ۸۴ پروژه با طراحی نو و ســبک جديد و متفاوت با ســال ۱۳۹۹، به مبلغ ۱۰۷ ميليارد تومان پيشنهاد شد که 
حدود ۷۰درصد از اين پروژه ها به تصويب اوليه رسيد. در صورت تصويب نهايی و ابلاغ اقدامات اجرايی مربوط به 
اين پروژه های کوچک مقياس محلی در سال ۱۴۰۰ آغاز می شود. البته عيدی ما در محدوده نوپای پايتخت ايران، 
توسعه حمل ونقل عمومی است و با توجه به شعار «حفاظت محيط زيست» ، مترو به عنوان حمل ونقل عمومی پاک 
مورد توجه قرار خواهد گرفت. مسئله تأمين آب فضای سبز به ميزان ۱۰ ميليون مترمکعب هم با قرارداد منعقد شده 
بين شهرداری و شرکت آب و فاضلاب، به مدت ۲۵ سال هم اجرايی می شود. همچنين با توسعه دوچرخه سواری در 

منطقه ۲۲ به عنوان «قطب گردشگری پايتخت»، مسيرهای   تردد دوچرخه سواری توسعه می يابد. 

برنامه هاى 
شهرداران غرب تهران 

براى سال 1400

عيدانه هاى 
بلديه

برنامه هاى 
شهرداران غرب تهران 

براى سال 1400

عيدانه هاى عيدانه هاى 
بلديه

عيدانه هاى 
بلديه

عيدانه هاى 
بلديه

عيدانه هاى 
بلديه

عيدانه هاى عيدانه هاى 

  در روزهای پايانی سال سراغ سکان داران 
شــهرداری مناطق غربی پايتخت رفتيم. 
ســکاندارانی که در آخرين سال از قرن، 
مسائل شهری مناطق خود را در کشاکش 
با ويروس«کرونا» پيــش برده اند و تلاش 
کرده اند تا شــعارهای شهرداری تهران را 
با توجه به سياســت ها و دستورالعمل های 
مــدون آن از «شــهر انســان محور» تا 
«تهران؛ شهری زيســت پذير» به درستی 
محقق سازند. در گزارش ويژه نوروز ۱۴۰۰، 
شهرداران مناطق غربی پايتخت به ترتيب 
به سؤال های «سال ۱۳۹۹ چگونه گذشت؟»، 
«چشم انداز ســال ۱۴۰۰را چگونه طراحی 
می کنيد؟» و «عيدی و خبر خوش منطقه به 
اهالی چيست؟» را پاسخ گفته اند که در زير 

با هم می خوانيم. 

اقدامــات   ،۱۳۹۹ ســال 
مؤثــری در منطقــه صورت 
گرفت که شــهروندمداری و 
سلامت شهروندان در اولويت 
همچنين  داشــت.  قرار  آنها 
تشــکيل کميتــه حقوقی و 
احقاق حقوق تضييع شــده 
شهرداری منطقه ۵ در بخش 

املاک و رسيدگی به پرونده های شاخص منطقه مانند 
پروژه های «تيراژه» و «آبنوس» از جمله اقداماتی بود 
که برای صيانت از حق و حقوق شهرداری انجام شد. 
عــلاوه بر اين موارد يافتن نقاط حادثه خيز ترافيکی و 
آبگير معابر را در رأس برنامه ها قرار داديم و توســعه 
مسير دوچرخه سواری در منطقه ۵ به دليل پتانسيل 
بالايی که اين منطقه را برای اســتفاده از حمل ونقل 
پــاک دارد به طور جد پيش برديم و اميدواريم ســال 
آينده يکی از پيشتازان توسعه مسير دوچرخه سواری 
در پايتخت باشيم. از سويی مناسب سازی مسير های 
پياده روی با هدف مناسب ســازی معابر و عبور و مرور 
آســان معلولان و توان يابــان از مهم ترين برنامه های 
سال ۱۳۹۹ بود که با تخصيص بودجه لازم و جديت 
همکاران، روند رو به رشــدی داشت. برنامه های سال 
آينده هم بر پايه پروژه های توســعه محلی اســتوار 
است و بيشترين تأکيد اتمام پروژه های توسعه محلی 
به شــکل با کيفيت با همان خواسته شوراياران و زير 
نظر شــهروندان خواهد بود. اميدواريم در گام نخست 
تا پايان سال مالی، پروژه های توسعه محلی باقيمانده 
از ســال گذشته به پايان برســد و در گام بعدی هم 
برنامه ريزی خوبی با نظر شــوراياران برای پروژه های 
توسعه محلی ســال ۱۴۰۰ داشته باشيم. نگاه بر اين 
اســت که با تمرکز بر روی پروژه های کوچک مقياس 
در محله ها، بتوانيم ضمن تأمين رضايت شــهروندان 
از مشــارکت حداکثری آنها و شوراياران برای توسعه 
محلی بهره  بگيريم و شــعار مديريت شهری مبنی بر 

«تهران، شهری برای همه» را محقق کنيم. 

1400، سال توسعه 
پروژه هاى كوچك محلى

افزايش سرانه هاى هفت گانه محله ها در سال 1400

در سال ۱۳۹۹ تلاش داشتيم در مدار تغيير رويکرد مديريت شهری 
تهران، ما هم در نهمين تکه از شهر، تحرکات و اقداماتی داشته باشيم. 
برای همين، با ايجاد فضاهای شهری، بهبود و توسعه فضاهای عمومی 
برای همه شــهروندان و اقشار، نقش خود را با توجه به دستورالعمل ها 
و طرح هــای پيشــنهادی ايفا کرديــم. در نتيجه يکــی از مهم ترين 
پروژه های منطقه يعنی خيابان «اجتماعی» در بلوار «سی متری جی» 
يا «استاد معين» جنوبی، به بهره برداری رسيد و با موافقت شورای شهر 

تهــران، اين خيابان بــه نام «بانو بدرالزمــان قريب» نام-
گذاری شد که به زودی تابلوهای آن نصب می شود. خيابان 
اجتماعــی با رويکــرد اجتماعی و برای توســعه فضاهای 
اجتماعی منطقه طراحی شــده و تلاش داريم برای حضور 
شــهروندان و تعامل اجتماعی و حضــور هرچه مطلوب تر 
آنها در شهر مهيا شود. داستان کوچه «رنگی ها» هم نماد 
ايده ای خلاق است که با بهسازی نمای بافت های فرسوده 

ضمن ايجاد زيباســازی، جاذبه های گردشگری فراهم می شود. پلازای 
«هاشــمی» از ديگر موفقيت های منطقه ۹ است که چشم انداز متصور 
بــرای آن ايجاد محلی برای برگزاری رويدادهای محلی و فرامنطقه ای 

است. در  واقع قصد داريم شهروندان را به عرصه های عمومی 
محلــه بازگردانيم. عيــدی ما هم علاوه بــر افتتاح پلازای  
هاشمی در روزهای عيد نوروز، بهره برداری کامل از مجتمع 
فرهنگی «کوثر» اســت. مجتمعی که با افزايش چشــم گير 
ســرانه های فرهنگی، هنری تفريحی، نخســتين سينمای 
منطقه را در اختيار شهروندان محله «مهرآباد» قرار خواهد 
داد. سومين عيدی هم بهره برداری بخشی از بوستان «جی» 
اســت. هرچند روند کار در هماهنگی با نهادهای نظامی طولانی شد، 
اما بخشی از آن در قالب نخســتين بوستان «کودک» تهران در سال 

۱۴۰۰ افتتاح می شود. 

3 عيدى ويژه به شهروندان

ســال ۹۹ سالی پر از مشکلات بود. ســالی که شيوع ويروس کرونا و مشکلات 
اقتصادی بر وضعيت مديريت شــهری و درآمدهای آن و اجرای برنامه ها در حوزه 
فرهنگی و شهری تأثير منفی گذاشت.  اما خوشبختانه با وجود نمام اين مشکلات و 

محدوديت ها ما توانستيم درآمدهای پيش بينی شده خودمان را صددرصد محقق کنيم. اما در سال ۱۴۰۰ 
برنامه های متنوع و خوبی مدنظر داريم. در اين ســال ســند توسعه منطقه را آماده خواهيم کرد. اين سند 
توسعه در واقع با کمک مشاوران متبحر و با بهره گيری از نظرات کارشناسان، مسئولان محلی و افراد ذينفع، 
با اتکا بر روش های علمی و فنی تهيه خواهد شد. سند توسعه در آينده چراغ راه منطقه است و زمينه ساز 
توسعه همه جانبه آن خواهد بود. همچنين چند پروژه خوب و کاربردی در سال ۱۴۰۰مانند پلازای ميدان 
کمال الملک اجرايی می شود. پروژه ديگر تکميل مسير دوچرخه سواری و پل دوچرخه است که مناطق ۲۱ 
و ۲۲ را بــه يکديگر متصــل می کند. عيدانه ماعلاوه بر بازپيرايی ميدان کمال الملک، فرش گل و گلکاری 
و لاله کاری معابر منطقه اســت. تعدادی المان هم در منطقه نصب و جانمايی می شــود که مردم را به ياد 
گذشــته می اندازد. اين المان ها در گوشه گوشه منطقه نصب خواهد شد. همچنين برنامه های 
شــاد و متنوع ديگری هم برای اين ايام داريم که کاروان گل و موسيقی از جمله اين برنامه ها 

است که در چند روز باقی مانده از سال اجرا خواهيم کرد. 

آماده سازى سند توسعه منطقه 

محمود كلهرى 
شهردار منطقه 5
محمود كلهرى 

رضا رجب زاده 
شهردار منطقه 21

رضا رجب زاده 

سيد مصطفى موسوى 
شهردار منطقه 9

سيد مصطفى موسوى 

مرتضى رحمانزاده  
شهردار منطقه 22

مرتضى رحمانزاده  

چهره هاى آشناى شما از خاطره هاى عيد برايمان گفتند

نوروزهاى كودكى 
يادش بخير

  خاطرات روزهای عيد و نوروز از جمله خاطرات فراموش نشدنی هر ايرانی است. لحظه 
تحويل ســال و صدای انفجار توپ و بوی خوش گل های بهاری در ذهن تک تک ايرانی ها 
نقش بسته است. با چند هنرمند منطقه مان خاطرات عيدانه روزهای کودکی شان را مرور 
کرده ايم که خواندنش خالی از لطف نيست. يادمان باشد که خاطرات نوروز «کرونايی» را 

برای فرزندانمان جذاب و دلپذيرکنيم تا مبادا در مرور آن دل زده و غمگين شوند. 

سميرا باباجانپور

عيد و نوشتن مشق، مشق ومشق
«سوسن مقصودلو» سال هاست در زمينه تئاتر و تلويزيون فعاليت می کند. او خاطره تکليف های 
نوروز را فراموش نمی کند: « در دوران مدرســه، عيدها فقط مشــق می نوشتيم تا تعطيلات به پايان 
برسد و ديگر خاطره خوش نوروز رنگ ببازد. بعضی از معلم ها هم اصرار داشتند علاوه بر مشق نوشتن 
عکس های کتاب را هم بکشــيم. در کلاس سوم دبستان، ديگر کم آوردم. روز «سيزده به در» هم در 
حال نوشتن بودم. شب شده بود و من هنوز می نوشتم. گريه ام گرفته بود. پدرم گفت ديگر بس است. 

ساعت ۲ نصف شب شده برو بخواب، فردا برای معلمت نامه می نويسم تا توبيخت نکند.»
مقصودلو درباره نوروز ۱۴۰۰می گويد: «عيد امسال مانند سال گذشته، نوروز در خانه می مانيم. 
با اينکه بســيار به سفر احتياج دارم، ولی چاره ای نيست. تقريباً از ۵ اسفندماه سال گذشته در حد 
ضرورت از خانه خارج شده ام. در اين روزها کار هنری را ترک نکرده ام. از آذرماه سال گذشته هر دو 
هفته، يک پادکست در دنيای مجازی منتشر می کنم. پادکستی به نام «قصه های سوسن» برگرفته 

از قصه های کهن.»

اگر لباس نو نبود محبت و عشق پدر بود
 «سيروس همتی»، بازيگر و نويسنده نمايش نامه های زيادی است. او خاطرات عيدانه اش را در محبت 
و عشق پدر خلاصه می کند و می گويد: « پدرم حقوق ثابتی نداشت، شغلش آزاد بود. اگر داشت نخستين 
نفری بود که پول در جيبم می گذاشت و اگر هم نداشت از ما عذرخواهی می کرد. متولد دهه ۵۰ هستم. 
فشار اقتصادی در آن دهه بعد از انقلاب، به شدت زياد بود. با اين حال لحظات بسيار خوبی را از پدرم به 
ياد دارم. ثروت و عيدی پدرم محبتی بود که به بچه هايش داشت و من از اينکه سالی لباسی نداشتم يا 
لباسی که اول زمستان خريده بودم را می شستم، اتو می کردم و برای نوروز می پوشيدم يا کفش هايی که 
واکس می زدم تا مرتب و تميز باشد، هرگز ناراحت نبودم. چون پدرم بسيار تلاشگر، مهربان و صادق بود. 
بايد صادقانه بگويم که سال هايی بود که خانواده ها در شرايط سختی زندگی می کردند و ما هم در اين 
شرايط بوديم. هيچ وقت چشم های پدرم که از شرمندگی پر اشک می شد فراموش نمی کنم و اين پدر 
بهترين ثروت برايمان بود و حس آن لحظه را با دنيا عوض نمی کنم. اما حالا اکنون روزگار عوض شده 
اســت. بچه ها چندان به وضعيت پدر و مادر توجه نمی کنند و روی خواسته هايشان پافشاری می کنند. 
اين روزها توضيح دادن به بچه ها سخت شده است. ممکن است فرزندان خاطرات خوبی از خريد عيد با 

پدرشان داشته باشند ولی رنگی از محبت و عشق را نمی توان در اين خاطرات جست  وجو کرد.»

خاطره شلوار كتان 
و پيراهن چهارخانه 

«اکبر عسکری» را بيشتر در تبليغات معروف 
تلويزيونی به ياد داريم. بازيگر پر انرژی که برايمان 
از خاطرات خريد لباس عيــد در دوران نوجوانی 
صحبــت می کند: «هميشــه خريد هــای عيد را 
پدرم انجام می  داد. به بازار می رفت و شــيرينی و 
بقيه مخلفات را تهيه می کرد. بيشترهم شيرينی 
«نخودچی» می خريد. ما از ميــدان «انقلاب» يا 
ميدان «ولی عصر»(عج) بيش ــتر خريد می کرديم. 
مــن در خريد لبــاس با پســرخاله هايم کل کل 
داشــتيم. آنها ۲ بــرادر بودند و با اينکه يک ســال 
اختلاف سن داشتند، هميشه لباس های يک شکل 
می خريدنــد و مورد توجه فاميــل بودند. من هم 
نمی خواستم کم بياورم. يکبار به پدرم گفتم امسال 
بايد ازخيابان ولی عصر(عج) خريد کنيم. پدرم من 
را به آن خيابان برد. پس از کلی بالا و پايين کردن 
خيابان لباسی در ويترين يک مغازه نظرم را جلب 
کرد. شلوار «جين» با پيراهن چهار خانه سرمه ای. 

مدام فکر مي کردم امسال من خوش تيپ تر 
خواهم بود. درخانواده ما رســم بود که ۲ 
روز پس از ســال تحويــل همگی به خانه 

مادربزرگ و پدر بزرگم می رفتيم. آن سال من با 
کلی سرخوشی به خانه مادر بزرگم رفتم. وقتی 
درحياط خانه من و ۲ پسرخاله ام چشم در چشم 
شــديم، هرکدام ۴ تا چشــم درآورده بوديم. 
لباس هايمان دقيقاً شــبيه هم بود. شبيه ۳ 
قلوها شــده بوديم. بعدها فهميدم مادرم به 
خاله ام نشانی مغازه ای را که من لباس خريده 
بــودم داده و گفته بود لباس های خوب و با 
قيمت مناســب دارد. آن سال هر جا عيد 
ديدنی می رفتيم، به من و پســرخاله هايم 

مي گفتند که گروه سرود آمدند.»

دستمال ابريشمى و 
عيدى هاى فراوان

«عبداالله درويش» سال هاست که در زمينه شعر 
و نويســندگی گويش های محلی فعاليت می کند. 
او برای حفظ تاريخ شــفاهی محله تاريخی «کن» 
تلاش هايی زيادی انجام داده است، درباره خاطرات 
نوروز می گويــد: «خريد عيــد از لذت بخش ترين 
خاطراتی اســت که کودکان از نوروز دارند. من هم 
مانند بقيه هم سن و سال هايم هميشه منتظر بودم 
تا با پدرم راهی خريد لباس شــويم. در کن رســم 
بــود که حتماً برای بچه ها لبــاس نو بخرند. لباس 
پسرها هم کت و شــلوار بود که از «باب همايون» 
يا «ناصرخســرو» می خريدند. چــون دهه ۴۰ در 
کن، مغازه کت و شلوار فروشــی نبود وفقط بعضی 
از مغازه دارها چند دســت کت و شــلوار بزرگسال 
می آوردند. خياط ها هم بيش تر لباس زنانه می دوختند. 
بزرگ تر که شــديم، چنــد مغازه لباس فروشــی 
خوب در بازار «شــهرزيبا» باز شــد که لباس های 
خوبی داشــت. کفش هايمان هم بيش تر «گيوه» يا 
کفش های «پلاســتيکی» بود که از مغازه های کن 
می خريديــم. خاطره جذاب همه پســرهای کنی، 
همان عيدی جمع کردن های پس از سال تحويل 
است. سفره «هفت ســين» پهن می کرديم. حمام 
می رفتيم، لباس نو می پوشــيديم و دور سفره 
می نشستيم. به محض اينکه توپ تحويل سال 
نو به صدا درمی آمد، دســتمال «ابريشمی» 
يا همان دســتمال «قالبی» را بر می داشتيم 
و برای دريافت عيدی ســراغ دوست و آشنا 
می رفتيم. اين عيدی جمــع کردن ها ويژه 
پسرها بود و دخترها اين کار را نمی کردند. 
هرکسی بسته به ذوق و سليقه اش برايمان 
داخل دستمال پول يا خوراکی می گذاشت. 
اگر شيرينی مي گذاشتند که بسيار خوشحال 
می شديم، چون در کن قنادی نبود و هميشه 
ســال نو و در عروســی ها شــيرينی نصيبمان 
می شد. پيش از سال نو قوطی های «شيرخشک» 
را می شســتيم و تميز می کرديم تا عيدی هايی را 
که جمع کرده بوديــم، به داخل آن بريزيم. حال 
و هوايی داشــت. ياد و خاطرت آن روزها شيرين 

و جذاب است.»
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مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توكلى

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توكلى

اين پيشنهادهاى گردشگرى با 
رعايت پروتكل هاى بهداشتى 

به هم محله اى ها تقديم مى شود 

تفريح 
نوروزى 

در دل طبيعت

بيست و يکمين منطقه از پايتخت که از دهه 
۷۰، نخستين آثار مرز بندی اش بر روی نقشه تهران 
پديدار شــد در منتهی اليه غرب شهر واقع شده 
اســت، ابتدا قرار بود با هدف رونق شــهرک های 
صنعتی توســعه يابد اما به سبب سرريز جمعيت 
شهرنشــين و افزايش قيمت مســکن در مناطق 
مرکزی و پر ازدحام، اين منطقه نيز بافت مسکونی 
به خود گرفت. با اين حال، شــهرک «سينمايی و 
تلويزيونی ايران» با عنوان شهرک «غزالی» يادگار 
علی حاتمی يکی از مهم ترين جاذبه های گردشگری 
منطقه ۲۱ محسوب می شود. شهرکی در زمينی با 
۱۰ هکتار مساحت که سال ۱۳۵۸ با هدف تهيه 
و ساخت فيلم های سينمايی و سريال های تاريخی 
ايرانی ساخته شــد. دکورهايی بزرگ و کوچک از 
نمای شهر و ســاختمان ها در دوره «رضاشاه» و 

اوايل حکومت «محمدرضا شاه»، خانه های 
شهر «کوفه» و بناهای شهر «اورشليم» 

در اين شهرک جای گرفته که برای 
بازديد عموم نيز ضمن تهيه بليت، 
آزاد است. از ديگر اماکن تفريحی 
منطقــه کــه پاتــوق طبيعت 
دوستان است؛ مجتمع خدماتی 
و رفاهی «قوری چای» اســت. 
پيســت اســتاندارد و حرفه ای 
چادرهــای  دوچرخه ســواری، 
اسکان موقت، مسجد و غرفه های 

فرهنگی با امکانات تفريحی ويژه 
کــودکان نيز در ايــن مجموعه که 

سال ۱۳۹۸ عنوان پُر مراجعه کننده ترين بوستان 
پايتخت را به خود اختصــاص داده بود، متمرکز 
شده اســت. باشگاه های ســوارکاری و تيراندازی 
متعدد منطقه نيز از ســوی بسياری از شهروندان 
تهران نشــين مورد استقبال اســت که می توانند 
اوقــات فراغت خوبــی را در روزهــای تعطيل با 
رعايت پروتکل های بهداشــتی فراهم کنند. موزه 
«خودروهای تاريخی و کالسکه های قديمی ايران» 
را نبايد در اين منطقــه فراموش کرد. موزه ای که 
قريب به يک سال است به سبب تعميرات تعطيل 
اســت اما مديران آن وعده بازگشــايی موزه را در 

اواسط سال ۱۴۰۰ داده اند. 

بازديد از يادگار على حاتمى را از دست ندهيد

 نوروز۱۴۰۰ در حالی نرم نرمک فرا می رســد 
که جــولان «کرونا ويروس» مدت هاســت که 
همه مناســبات و فعاليت های فردی و جمعی را 
برهم ريخته اســت. برهم ريختگی ای که حتی 
واکسيناســيون تدريجی هم هنوز نتوانسته از 
چالش های آن بکاهد. مانند چالش گردشگری و 
سفرهای درون شــهری که يکی از آداب و رسوم 
ســفت و سخت هر نوروز محســوب می شود و 
امسال نيز پايبندی به آن بايد با محوريت رعايت 
شــيوه نامه های بهداشــتی همراه باشد. بر اين 
اســاس ضمن معرفی مهم ترين اماکن تفريحی 
و گردشــگری مناطق محدوده غرب پايتخت به 
گفت وگو با رئيس ســتاد گردشگری شهر تهران 
پرداخته ايم تا از چگونگی فعاليت اين اماکن در 

نوروز ۱۴۰۰ مطلع شويم.  

سحر جعفريان

بفرماييد روستاگردى

 بزرگ تريــن و پر جمعيت ترين منطقه 
محدوده غرب پايتخت، منطقه ۵ با مساحت 
۵ هزار و ۴۲۰ هکتار اســت. منطقه ای که 
می توان آن را نمونه ای کامل از دربرگيری 
انواع ســرانه های تفريحی و گردشــگری 
دانســت. به ويژه بــرای دوســتدارانی که 
روســتاگردی و طبيعت گــردی اولويــت 
نخستشان است. اين منطقه با سرانه هايش 
می تواند بهترين گزينه باشــد. روستاهای 
شــمالی آنکه هر يک، تاريخی پر خاطره را 
يدک می کشند. روســتاهای تقريباً دست 

نخورده ای که ســاکنانش هنوز بر بافت و 
فرهنگ ســنتی و قديمی وفادار هســتند. 
هميــن بافت ســنتی و سرســبزی های 
چشمنواز در ميانه شهرنشينی و گسترش 
بی حد و مرز شهرسازی سبب شده است که 
پای بسياری از شهروندان از ساير مناطق، 
به آن باز شــود. پارک جنگلی «کوهسار» 
نيــز يکــی از آن مجوعه هــای طبيعی و 
قديمی تهران در محله «شهران» است که 
وسعتی بيش از ۵ هزار و ۷۰۰ هکتار دارد. 
«کاج» و «سرو»های بلند قامت، مشخصه 
اصلی کوهســار اســت کــه آب و هوای 
محدوده آن را بر سر زبان ها انداخته است. 
کايت ســواری، پاراگلايدر، بالن ســواری، 
موتورسيکلت سواری، باشگاه سوارکاری، 
اســتخر و بدمينتــون از مهم ترين 
امکانات اين پــارک فرامنطقه ای 
است که از بزرگراه «آبشناسان»، 
بهترين دسترســی را می توان 
بــه آن داشــت. از بوســتان 
«جوانمردان»  هکتاری   ۱۵۰
با بــاغ «گياه  شناســی»، باغ 
«هنرمنــدان»، برکــه مدرن 
نمی توان  نيــز  آلاچيق هــا  و 
گذشت. شــهربازی و باغ وحش 
«ارم» نيز با بيــش از ۱۵۰ گونه 
جانوری ديگر آنقدر شهرت دارد که 

به طور حتم فراموش نمی شود. 

 پاراگلايدر، بالن سوارى و سواركارى 
در كوهسار 

اگر در غرب تهران ســکونت داشــته باشــيد، 
همين که تصميم بگيريد روزتان را در دل طبيعت 
بگذرانيد، بدون گرفتار شــدن در ازدحام ترافيک و 
شــلوغی بزرگراه های شــهر با طی کردن کمترين 
مسافت به منطقه های خوش آب و هوايی می رسيد 
که هنوز اصالت و هويت قديمی اش را حفظ کرده اند. 
اگر برای رفتن به اين روستاها و نقاط ديدنی اش در 
تعطيلات نوروز امســال مصمم هستيد با ما همراه 
شويد تا اين روستاها را معرفی کرده و به شما بگوييد 
از کجا و چطور به اين مکان های بکر و زيبای طبيعی 
ســفر کنيد. فقط رعايت پروتکل های بهداشتی را 

فراموش نکنيد. 

كن و سولقان با جاذبه هاى تاريخى 
ودره هاى سرسبز 

محله کن با پيشــينه ۱۴۰۰ ســاله اش يکی از 
محله های قديمی ترين شهر تهران محسوب می شود 
و دارای ۲روســتا کن و ســولقان است. محله کن 
از روســتاهايی به نام های امامــزاده داود(ع)، مزراء 
(امامزاده عقيل)، باغ مير، جنگلک، رندان، سنگان، 
سولقان، طالون، قلعه ارامنه، قلهک دره، حسن آباد، 
کشار سفلی، کشــار عليا، کيگا، هرياس و سولقان 
تشکيل شده است که هرکدام از اين روستاها نقاط 
گردشــگری زيبايی برای رهايی از شــلوغی شهر 
و لــذت بردن از طبيعت بکر حاشــيه تهران دارد. 
همچنين رودخانه اين بخش هم از رشته کوه های 
توچال سرچشمه می گيرد و با گذر از محله های اين 
روستا طراوت و سرسبزی آنها را دوچندان می کند. 
همچنين در اين محــدوده از پايتخت، بناهای 

تاريخی و جاذبه های گردشــگری بســياری وجود 
دارد که می تــوان به حمام کن، پل آجری و کوچه 
باغ های قديمی اش اشــاره کرد. از سويی ديگر در 
اين محــدوده دره های زيادی وجود دارند که اهالی 
و گردشگران تهرانی در همه ايام سال به ويژه فصل 
بهار و تابســتان برای تفريح به اين مکان ها مراجعه 
می کنند. دره وسک، قلاچ، گرم دره، خرگوش دره، 
مالا و باغ مير از جمله آنها هســتند. همچنين در 
شــمال غربی فرحزاد دره ای زيبا به نام دوچناران 
قرار دارد که به قله ۲۷۶۱ متری بند عشــق منتهی 
می شود. اين منطقه از ادامه جاده کوهسار و شهران 
قابل دسترسی اســت. در ميان اين دره چشمه ای 

است بنام «آب زندگانی» که از زمين می جوشد. 

مجسمه هاى سنگى در روستاى ورديج
در انتهای بزرگراه شــهيد خرازی، تابلوی سفيد 
رنگی شــما را به سمت روستاهای ورديج و واريش 
هدايت می کند. نخستين روستا در اين مسير، ورديج 
است محدوده ای که بين کوه و دره ها احاطه شده و 
آب آن از چشمه سارهای متعددی خصوصاً چشمه 
شاه و چشمه پااورزا تأمين می شود. در جاده عبوری 
به روستا بخشی از ديواره کوه ها به دليل فرسايش 
سنگ و هوازدگی شــکل عجيب و زيبايی به خود 
گرفته است. شما در اين ديواره های سنگی می توانيد 
صورتک هايی پر از حفــره، بازمانده های يک قلعه 
قديمی را ببنيد که شــکل مجسمه های مصری و 
جمجه انسان را در ذهنتان تداعی می کند. در مسير 
رسيدن به روستای ورديج ۳آبشار قرار دارد که يکی 

از ديگری زيباتر است. . 

قله نوردى تا پهن حصار
رشته کوه و قله ای در منطقه البرز مرکزی و در 
شمال غرب تهران از ارتفاعات بخش کن به ارتفاع 
۳هزار ۳۷۵ متر قرار دارد بلندترين قله اين رشته کوه 
«پهنه سار» است که «پهن حصار» و «پشته بند» 
و «گندم چال» هم ناميده می شود. کوهنوردان يا 
گردشگرانی که به روستای واريش می روند بعد از 
گذشتن از جاده خاکی، از بالای روستا به سمت کوه 
پهنه حصار می روند. برای رســيدن به قله از روستا 

بايد ۵ ساعت کوهنوری کرد. 

 بلندترين آبشار پايتخت در سنگان
روستای ســنگان از روستاهای تحت پوشش 
بخشــداری از ۶ محله به نام هــای ده پايين، ده 
ميان، ده سر، باغ دره، دره تک و سنگان نو تشکيل 
شده است. برای ديدن آبشار سنگان زيبا حداقل 
بايد ۳ ساعت کوهنوردی کنيد. آبشار سنگان به 
ارتفاع ۲هزار و ۵۷۵ متر از بلندترين آبشــارهای 
پايتخت در دامنه های قله پهنه حصار واقع شده 
است. اين آبشار در تمام فصول سال زيبا و مکان 
بکری برای گذراندن اوقات فراغت گردشــگران 
محسوب می شود. مسير رسيدن به آبشار راحت 
اســت. بعد از گذشتن از محوطه داخلی امامزاده 
عقيل(ع) و بستر رودخانه و طی کردن سراشيبی 
به آبشار ديدنی سنگان می رسيد. همچنين دره 
ســنگان هم يکی ديگر از جاذبه های گردشگری 
روستای سنگان است. گردشگران می توانند برای 
ديدن جاذبه های گردشــگری اين روستا از جاده 

کن استفاده کنند. 

برنامه هاى ستاد گردشگرى تهران براى نوروز 1400
گردشگرى با «ويزيت تهران»

صنعت گردشــگری در توسعه پايدار شهرها و محله ها تأثيری بســزا دارد. صنعتی که از 
پيامدهای منفی دوران شــيوع «کرونا ويروس» بی نصيب نمانده است. «مهرشاد کاظمی»، 
رئيس ستاد گردشــگری تهران، می گويد: «در کنار همه پيامدهای منفی بروز اين ويروس 
و ايجــاد بحران در پــی آن، می توان به برخی مزيت های پديــداری کرونا نيز مانند  ترويج 
«گردشگری الکترونيک» و استفاده حداکثری از ظرفيت شبکه های مجازی با هدف فراهم 
آوردن فضايی متناسب با نياز تفريحی شهروندان اشاره کرد. مزيتی که تنوع خدمات رسانی، 
صرفه جويی در زمان و انرژی، سهولت در دسترسی ها، تخصصی شدن رشته های تفريحی 
و فرهنگی، نظارت و خودارزيابی و حذف بخش های غير ضرور را هم برای شــهروندان و 
هم برای مسئولان به ارمغان آورد. با اين رويکرد در آستانه نوروز ۱۴۰۰، سايت «ويزيت 
تهران» را راه اندازی کرديم تا شهروندان به خوبی از انواع خدمات تفريحی و گردشگری 
مجازی در کنار ارائه اطلاعات بهره مند شوند. چراکه بسياری از تهران نشينان باوجود 
سال ها سکونت در محله های اين شهر از ابنيه و مراکز گردشگری بی اطلاع هستند. 
مراکــزی که علاوه بر جنبه تفريحی و فرهنگی، ريشــه در تاريخ و هويت تهران به 
قدمتی بيش از ۲۰۰ ســال دارند. به ويژه در محدوده غــرب تهران که جاذبه های 
تفريحی، تاريخی، فرهنگی و طبيعی بسياری وجود دارد. بنابراين با در دسترس قرار 
گرفتن سايت ويزيت تهران، شهروندان می توانند مجازی و به طور کامل مقرون به 

صرفه به گشت وگذار با حفظ پروتکل های بهداشتی بپردازند.»

برگزارى تورهاى گردشگرى
 به شرط ثبات رنگ

کاظمــی، شــيوه خدمات دهی مراکــز تفريحی و 
گردشــگری غرب تهران را پهنه ای با ظرفيت غنی از 
مراکز تفريحــی می داند و می گويد: «مراکز و اماکنی 
که فضای وســيع و باز در اختيار دارند، در روزهای 
نوروز می توانند براساس دستور ستاد ملی «مبارزه با 
کرونا» ضمن رعايت کامل شيوه نامه های بهداشتی 

به فعاليت های خود ادامه دهند. بوستان «جوانمردان»، «باغ پرندگان»، 
«آبشار تهران»، بوستان های محلی، روستاهای محلی و بقاع متبرکه از 
جمله مراکزی هستند که شهروندان می توانند از خدمات گردشگری آن 
برای غنی سازی اوقات فراغت استفاده کنند. برگزاری تورهای محدود 
گردشــگری ۱۴۰۰ نيز از ديگر برنامه های ستاد گردشگردی مناطق 
است که در مرحله نخست، ويژه خانواده های پاکبانان وتطهيرکنندگان 
سازمان بهشــت زهرا(س) برگزار می شود. مراحل بعدی با توجه به 
ثبات رنگ های تعيين وضعيت شــيوع کرونا در مناطق تهران ويژه 
شــهروندان علاقه مند به حضور در تورهای گردشگری، در هفته 
ميانی و پايانی تعطيلات، مشــخص خواهد شــد. ايــن تورها از 
چهارم فروردين ماه ۱۴۰۰ آغاز می شوند که مقصدشان علاوه بر 
اماکن تفريحی و گردشگری مناطق، روستاها و مراکز حاشيه ای 
پايتخت اســت.» رئيس ستاد گردشگری تهران ادامه می دهد: 
«برپايی کارناوال های شــادی، برنامه هــای مهيج و متنوع در 
معابر و ميادين اصلی هر منطقه، از جمله مهم ترين آنها يعنی 
ميدان «آزادی» و همچنين برگزاری مسابقه «عکس کوچه 
به کوچه» ويژه شناســايی و عکاســی از بناهای قديمی و 
دســت نخورده با هدف رونق تورهای گردشگری در دوران 
«پســاکرونا»، از ديگر برنامه های اختصاصی و مشارکتی 

ستاد گردشگری مناطق است.»

کوچک تريــن منطقه در غرب پايتخت به ســبب 
قدمت ديرينه  ايی کــه دارد، اماکن قديمی و تفريحی 
متعــددی در خود جای داده اســت. اماکنی که گاه در 
گذر زمان و توســعه شــهری به ورطه نابودی کشيده 
شــده اند، مانند باغ های سرسبز و انبوه «مهرآباد» و گاه 
به سبب ريشه در ديانت و گرايش های مذهبی به رونق 
رسيده اند، مانند آستان متبرک «امامزاده عبداالله»(ع) 
که روزانه مشتاقان بسياری را به سوی خود می کشاند. 
اين آستان متعلق به نوادگان حضرت «عباس»(ع) است 
که پيشــينه ای بيش از يک قرن دارد. نخستين ضريح 
چوبی و ۸ ضلعــی آن در قلعه «جی» يا همان خيابان 
امامزاده عبداالله(ع) کنونی به ســبب وقوع سيل شديد 
در سال ۱۳۴۲ دچار خرابی هايی شد که بعدها خيّران 

محلی و اهل بيت (ع) دوســتان، آن را به زيبايی 
بازسازی کردند. فضای سبز اطراف آستان و 

مجموعه های فرهنگی و آموزشــی آن از 
جمله امکانات و خدمات آن اســت. از 

اماکن تفريحی و سرگرمی اين منطقه 
می توان به بوستان «المهدی»(عج) 
اشــاره کرد که امکان ماهيگيری 
را بــرای اهالی و شــهروندان در 
درياچه مصنوعی بزرگ خود فراهم 
می کند. آلاچيق هــای چوبی، باغ 
پرندگان، بوستان ترافيک، کتابخانه 
و ايستگاه های دوچرخه سواری نيز از 

ديگر خدمات تفريحی اين بوستان ۶ 
هزار و ۵۰۰ مترمربعی است که در کنار 

فضای ســبز انبوه، گزينه مناســبی برای گذران اوقات 
فراغت خواهد بود. دسترســی به اين بوستان از خيابان 
«آزادی»، بزرگراه های «آيت االله  سعيدی»، «محمدعلی 

جناح» و «حسين لشکری»، امکان پذير خواهد بود.
 بوستان های کوچک محلی و مراکز فرهنگی مانند 
انديشه سرای «دکتر قريب» نيز در روزهای نوروز ۱۴۰۰ 
به صورت حضــوری و آنلاين خدمــات ارائه می دهند. 
مجموعــه فرهنگی و هنری برج «آزادی» با بخش های 
متنوع نگارخانه، سالن های ايران شناسی، موزه تخصصی 
شهاب سنگ، کتابخانه، رســتوران و آمفی تئاتر هم از 

ديگر اماکن ديدنی منطقه است. 

 بيا برويم ماهيگيرى! 

ســال ۱۳۸۹ که فعاليت های عمرانی ساخت دومين 
درياچه مصنوعی پايتخت در منطقه ۲۲ آغاز شد، کمتر 
کسی گمان می کرد اين درياچه به ارزش افزوده ای برای 
منطقه تبديل شــود. ارزش افزوده ای که اشــتغالزايی و 
درآمدزايی حاصل از گردشــگری را نيز به ارمغان آورده 

اســت. درياچه «چيتگر» يا «شهدای خليج فارس»، 
۱۳۰ هکتار مســاحت دارد و در حاشــيه خشک 

آن ۱۲۰ هکتــار مجموعه تفريحی واقع شــده 
اســت. به فاصله چند کيلومتــر از اين درياچه 
مصنوعی، مجموعه تفريحی «آبشــار تهران» 
با بيش از ۲۰۰ هکتار مســاحت و ۲۵ هزار 
متر، مسير پياده روی و کوهپيمايی قرار دارد. 
طراحی طبقاتی ايــن مجموعه طبيعی در 
کنار فعاليت رستوران ها و غرفه های تجاری، 
تجربــه ای منحصربه فــرد برای گردشــگران 

محســوب می شود. چشم انداز اين آبشار از ميان 
طبقات سرســبز، لابه لای آلاچيق های چند نفره 

و برج های ســنگی، جاذبه ای ديدنی است که يکبار 

تجربه آن می تواند خستگی جسم و جان را به در آورد. 

تفريحى متفاوت و جذاب در آبشار تهران

صرفه به گشت وگذار با حفظ پروتکل های بهداشتی بپردازند.»

کاظمــی، شــيوه خدمات دهی مراکــز تفريحی و 
گردشــگری غرب تهران را پهنه ای با ظرفيت غنی از 
مهرشاد كاظمى مراکز تفريحــی می داند و می گويد: «مراکز و اماکنی 

رئيس ستاد 
گردشگرى تهران
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اگرچــه وجود ســگ های ولگــرد در 
محله هايی ماننــد «جنت آباد»، «چيتگر» 
و... بارها سبب اعتراض اهالی بود و بارها در 
بخش شهروند خبرنگار به آن پرداخته شد و 
گاهی هم مديران شهری طرح هايی را برای 
جمع آوری ســگ های بدون صاحب به اجرا 
گذاشــتند، اما در مقابل افرادی هم بودند که 
در مرکز حمايت از حيوانات با هزينه شخصی 

و کمک خيّران از سگ ها مراقبت می کردند. 

دی ماه هم ســامانگاه «مهربانی حيوانات» 
راه اندازی شــد تا با عقيم کردن سگ ها مانع از 

ازدياد جمعيت شان شود. 
البته شــهردار منطقه ۵ هم در بازديدی از 
«کوهســار» و با توجه به تعداد بالای سگ های 
ولگرد عنوان کرده بود که در آينده در اين مکان 
مرکزی هم برای نگهداری از ســگ ها راه اندازی 
می شــود که اين موضوع ســبب خوشــحالی 

حاميان حيوانات شد. 

بوســتان «چيتگر» از ابتدای سال ۱۳۹۹، در 
تيتر بسياری از اخبار قرار گرفت. 

عده ای به تعطيلی اين بوستان فرا منطقه ايی گله 
کردند و حتی موضوع به شورای شهر کشيد. مدتی 
بعد آتش ســوزی در اين بوســتان جنگلی خبرساز 

شد. 
پس از مدتی هم جلوگيــری از ورود خودروها به 
اين بوستان سبب شــد تا برخی رسانه ها بر روی اين 

مجموعه توجه ويژه ايی داشته باشند.

 البته از اواخر خردادماه مديران شــهری منطقه ۲۲ 
عنوان کردند کــه دليل جلوگيــری از ورود خودروها، 
حفاظت از بوستان به ويژه در محدوده ارتفاعات آن بوده 
است و برای    تردد شــهروندان خودروهای برقی تدارک 

ديده اند. 
مدتــی اين روند ادامه داشــت تا با افزايش شــيوع 
«کرونا» باز اين بوستان تعطيل شد و اين روزها همچنان 
ورود خودروها به آن ممنوع اســت، بــا اين تفاوت که 

خبری هم از خودروهای برقی نيست. 

پس از اجرای طــرح کوچه های رنگی در کوچه 
«خســرو قديانــی» منطقه ۹ که اســتقبال زيادی 
از آن شــد و ســاکنان کوچه ورود رنگ ها به محله 
فرسوده شان را سبب ايجاد روحيه دانستند. اين روزها 
بســياری از افرادی که از اين کوچــه عبور می کنند، 
عکسی را به يادگار می گيرند. البته در روزهای اخير در 
منطقه ۲۱ نيز در قالب اجرای برنامه های «محله آرايی» 
و «خانــه تکانی نوروزی»، اين طــرح در محله «چيتگر 
شمالی»، خيابان «جهاد»، کوچه «قدس هفت» هم اجرا 
شده اســت. در اين طرح با بهره گيری از رنگ های خاص 

شــاد و ايده های نو تلاش 
شده است تا حس طراوت 
نمايان  و زيبايی بصــری 
و به شــهروندان ســاکن 
محله القا شــود. چون در 
اين خيابان ها از رنگ های 
شاد استفاده شده است و 

گل هــای رنگی به جای قرار گرفتن در گلدان ها در تايرهای 
رنگ شده جانمايی شده اند و کوچه نمايی جديدی به خود 

گرفته است. 

ســاکنان و مسئولان «کن»، در سال های 
اخير برای ماندگاری ايــن محله تلاش های 
زيادی کرده اند. آنها حتی به شکل خودجوش 
برای ماندگاری نــام کوچه ها و معابر قديمی 
محله شــان، تابلوهايــی را تــدارک ديدند و 
اقدام بــه نصــب آن کردند. البتــه يکی از 
رفع مشکلات  مهم ترين خواسته ســاکنان، 
طرح تفصيلی بود که بالاخره پس از ســال ها 
تلاش و پيگيری در ســايه وحدت و حمايت 
اهالی، طرح تفصيلی بافت مســکونی کن در 
کميسيون ماده ۵ شــهر تهران تصويب شد. 

در اين طرح تراکم ۱۸۰، با ســطح اشــغال 
۶۰ درصد در ۳ طبقه بر روی پارکينگ، ديده 
شده اســت. هم  چنين در محدوده مشخص 
شــده طرح، اهالی از امتيازات بافت فرسوده 
(غيــر از طبقه تشــويقی) براســاس مصوبه 
شــورای عالی شهرســازی برخوردار خواهند 
بود. همشــهری محله بارها به مشکلات اين 
شهروندان پرداخته بود و اکنون ساکنان اميد 
دارند با ابلاغ و اجرايی شدن اين طرح شاهد 
توســعه محله و رفع بســياری از مشکلات و 

معضلات خود باشند. 

اگرچــه وجود ســگ های ولگــرد در 
محله هايی ماننــد «جنت آباد»، «چيتگر» 
و... بارها سبب اعتراض اهالی بود و بارها در 
بخش شهروند خبرنگار به آن پرداخته شد و 
گاهی هم مديران شهری طرح هايی را برای 
جمع آوری ســگ های بدون صاحب به اجرا 
گذاشــتند، اما در مقابل افرادی هم بودند که 
در مرکز حمايت از حيوانات با هزينه شخصی 

و کمک خيّران از سگ ها مراقبت می کردند. 

اين بوستان سبب شــد تا برخی رسانه ها بر روی اين 
مجموعه توجه ويژه ايی داشته باشند.

«خســرو قديانــی» منطقه 
از آن شــد و ســاکنان کوچه ورود رنگ ها به محله 
فرسوده شان را سبب ايجاد روحيه دانستند. اين روزها 
بســياری از افرادی که از اين کوچــه عبور می کنند، 
عکسی را به يادگار می گيرند. البته در روزهای اخير در 

منطقه 
و «خانــه تکانی نوروزی»، اين طــرح در محله «چيتگر 
شمالی»، خيابان «جهاد»، کوچه «قدس هفت» هم اجرا 
شده اســت. در اين طرح با بهره گيری از رنگ های خاص 

نگاهى به مهم ترين بازتاب هاى 45 شماره همشهرى محله 
در سالى كه رو به پايان است

خبرسازهاى 
مــحله

مريم باقرپور

 ســالی که روزهای پايانی اش را می گذرانيم پر از اتفاقات تلخ و شيرينی 
بسياری بود. در شماره های مختلف همشــهری محله، با اهالی و ساکنان 
محدوده غرب تهران درباره مشکلات شــان گفت وگو شد، زيبايی های 
محله ها به تصوير درآمد، مديران شــهری طرح های شاخص در محله ها 
را مطرح کردند، گروه های مردم نهاد به برنامه هايی اشــاره داشتند که 
مرهمی بر درد آسيب ديدگان اجتماعی و.... بود. در ۴۵ شماره گذشته 
برخی از مطالب بر روی جلد همشهری محله جا گرفت و برخی مانند 
مجسمه برنزی «مرد بارانی» در تهرانسر بازخوردهای زيادی داشت. 
برخی از اتفاق  ها مانند اجرای طرح «کوچه های رنگی» تکرار شد. در 

آخرين شماره از سال ۱۳۹۹ به برخی از اين موارد اشاره کرده ايم.  

۲۴ مهرماه برج «آزادی» ۴۹ ســاله شد. البته پيش از آن 
در همشــهری به موضوع برج آزادی و بی توجهی هايی که به 
مرمت آن می شود، پرداخته شده بود. در گزارش همشهری 
محله بــه ورود آب به داخل مجموعــه و تخريب فضاهای 
داخلی اشاره شده بود. اگرچه در اطراف، المان هايی نصب 
شده اما همچنان برج در معرض آسيب است. البته پس از 
آن مديران زيادی از برج ســپيد ديدن کردند و مدير اين 
مجموعه فرهنگی و هنری نيــز برای جذب هنرمندان 
تلاش زيادی کرد. امــا برج آزادی همچنان در معرض 
خطر اســت. اگرچه در روزهای اخير خبرهايی مبنی 
بــر راه اندازی آبنمای آن پس از ۱۵ ســال منتشــر 
شده است، اما نبايد فراموش کرد که زخم های نماد 

پايتخت هنوز خوب نشده اند. 

برج سپيد نيازمند توجه بيشتر

بوستان پرخبر 

مهربانى با حيوانات ادامه دارد

طرحى جديد براى كن زيبا

تكرار ضيافت رنگ ها 
شــاد و ايده های نو تلاش 
شده است تا حس طراوت 
نمايان  و زيبايی بصــری 
و به شــهروندان ســاکن 
محله القا شــود. چون در 
اين خيابان ها از رنگ های 
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